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  چكيده

علمي هاي  پارادايمي است كه يها شناسي رايج از جمله معرفت شناسي در معنايي غير از رشته انسان انسان

پارادايم گر جريان پوزيتيويستي، . آگوست كنت بعنوان آغازندستهدر ساختار و روش خود مبتني برآن 

كند  اي تصوير مي بنا كرد. او انسان را به گونه نويني شناسي شناسي را بر انسان علم جامعه پوزيتيويستي و

 آنآيد. اين فرايند شاهدي بر  فيزيك اجتماعي پديد ميعلم  آن و به تبع ياجتماعزندگي آن  رونكه از د

شكل  شناختي و انسان شناختي هاي جهان طرف نسبت به گزاره است كه معرفت علمي در چارچوبي بي

گويد و نه  ناپذيري است كه علم نه از آنها سخن مي هاي مشاهده گيرد و معرفت علمي مبتني بر گزاره نمي

هاي انسان شناختي آگوست كنت و ترسيم رابطه  ابزارهاي لازم براي بررسي آنها را دارد. استخراج گزاره

رويكردهاي علوم انساني در  دهد نشان ميهاي مختلف علوم انساني پوزيتيويستي  بخش ها با آن گزاره

نوع  ،سطحي از معرفت ماقبل علمي اولاً قياس پذيرند و ثانياً با تغيير مباني انسان شناختي يك رويكرد

  گيرد.بشكل تواند  مياي از معرفت علمي  تازه
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  مقدمه

باشـد از جملـه    گيرد كه واجد عناصر متعددي مي شكل مي "چارچوبي معرفتي"علم در 
هايي محدودتر راجع به موضوعات خاص و ابزارهـا و   هاي متافيزيكي كلّي، نظريه گزاره
شـوند. ايـن سلسـله معـارف مترتـب بـر        دهاي خاصي كه موجب توليـد علـم مـي   فراين

هاي مرتبه بـالاتر، تغييـرات بنيـاديني     يكديگرند و بر اين اساس با تغيير هر يك از گزاره
  دهد. ها رخ مي در مرتبه علمي اين چارچوب

 يكو جا افتاده، در يك علم كامل در اين نوشتار اين ديدگاه مورد پذيرش است كه 
را جـه  مو علمـىِ   گيـرى فعاليـت   چارچوب و جهت ،كه استانداردها ردپارادايم وجود دا

هـا و   مجموعـة فراگيـرى اسـت كـه حـاوى تماميـت نگـرش       » پـارادايم « .كند تعيين مى
ها و قـوانين؛   اى از مفاهيم، نظريه هاى دانشمندان است و مشتمل است بر مجموعه بينش

هـاى   هاى بكارگيرى آنها جهت توليـد سـاخته   ، شيوهگيرى اى از ابزارهاى اندازه مجموعه
شـناختى و   اى از اصـول و قواعـد روش   تجربى، و نحوه تعديل و تصحيح آنها؛ مجموعه

هـاى   اى از تعهدات و اصول مابعدالطبيعى و توصـيه  شناختى؛ و بالاخره، مجموعه معرفت
پـايين متشـكل از    مراتبي از بـالا بـه   نيمه يا شبه اخلاقى اين مجموعه به صورت سلسله

  مراتب زير است:
شـكل  يـك پـارادايم   ، همـواره در  يك علم كاملاين ديدگاه مورد پذيرش است كه 

 .كنـد  را تعيين مـى جه مو علمىِ  گيرى فعاليت چارچوب و جهت ،كه استانداردها گيرد مي
هـاى دانشـمندان و    ها و بيـنش  مجموعة فراگيرى است حاوى تماميت نگرش» 1پارادايم«

اى از ابزارهـاى   هـا و قـوانين؛ مجموعـه    اى از مفـاهيم، نظريـه   است بر مجموعـه  مشتمل
هاى تجربى، و نحوه تعـديل و   هاى بكارگيرى آنها جهت توليد ساخته گيرى، شيوه اندازه

شناختى؛ و بـالاخره،   شناختى و معرفت اى از اصول و قواعد روش تصحيح آنها؛ مجموعه
هاى نيمه يـا شـبه اخلاقـى. ايـن      الطبيعى و توصيهاى از تعهدات و اصول مابعد مجموعه

                                              
 چـارچوب  بـه  اشاره براي صرفاً و نگرفته صورت آن كوهني ادبيات لزوما در مقاله اين در "پارادايم" واژه . بكارگيري1

 در اساسي هاي دگرگوني آنها، تغيير با كه هستند زيربناهايي مثابه به علم پارادايمي مباني اي كه بگونه است ترتّبي معرفتي
 .دهد مي رخ علمي روبناهاي
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  مراتبي از بالا به پايين متشكل از مراتب زير است:   مجموعه به صورت سلسله
  اي از مفروضات متافيزيكي مجموعه -
نمـون (=   نظرياتي در مورد موضوعات خاص، مسائل حل شـده خـاص و نـوع    -

  ها و مسائل مهم پارادايميك) مثال
   )4، ص2012آزمايشي (ال ابيت،رايندهاي تجربي و تعهدات به ابزار و ف -

ــارگيري     ــا بك ــر از آن ب ــي معتب ــت دادن درك ــع و بدس ــالم واق ــونگي ادراك ع چگ
  1»محـور  پـارادايم «شناسي معتبر از جمله كاركردهاي پارادايم اسـت. بـا توجـه بـه      روش

ن وجود روند و بدو ها بخشي ضروري در فعاليت علمي به شمار مي بودن علوم، پارادايم
شود. لذا پارادايم را نه به عنـوان جزيـي از    گيرد و دانشي توليد نمي آن، علمي شكل نمي

 علم، بلكه به مثابه خود علم بايد در نظر گرفت.
هاي به دست آمده تحقيقـات   روشن كردن اجزاء اين ايده كه مباني پارادايمي بر داده

هـاي   كرد اولاً: نشان دهيم پارادايم گذارند به ما كمك خواهد و اكتشافات علمي تأثير مي
اند و ثانياً: تأثيرات گوناگوني كه عناصر  علم در سطحي از معرفت، قابل سنجش و قياس

) از جمله ايـن  37، ص2012ها داشته باشند را نشان دهيم. (ال ابيت، توانند بر پارادايم مي
اهميت اين عنصـر از  شناسي پارادايم است.  عناصر، شناخت هويت انسان يا مباني انسان

اين جهت است كه هر پارادايم علـوم انسـاني بـا رفتـار و كـنش انسـان و سـازماندهي        
هـاي ديگـر انسـاني      ريزي براي آن مرتبط است؛ جداي از اينكه ويژگي شناخت و برنامه

نيز مانند چيستي قواي انساني و درجه بندي قوا، جايگاه هر دسته از قوا و اموري از اين 
  اي دارند. جزاي مختلف يك پارادايم، نقش تعيين كنندهدست در ا

شناختي پارادايم پوزيتيويستي  بررسي و تبيين مباني انسان اين نوشتار بهدر اين راستا 
گرايـي از   گذار مكتـب اثبـات   به عنوان پايه )1857-1798( تصويري كه آگوست كنت و

انسان و علوم انساني اشاره  هاي رابطه ه و سپس به برخي گونهپرداخت ه استانسان داشت
شـناختي   مباني انسـان بحث مهم حيثيتي مقدماتي براي  ، ضمن اينكه. اين نوشتار2كند مي

                                              
1. paradigm-based 

و نسبيت معرفت پارادايمي را تأمل برانگيز ساخته و نشان  )Incommensurability(ناپذيري  طرح اين موضوع، مسأله قياس .2
هاي نادرست يك  توان پارادايمي را نسبت به ديگري ترجيح داد يا در تعديل بخش دهد با سنجش مباني فراپارادايمي مي مي
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 شناسـي  جامعـه پارادايم اثبـاتي و از جملـه   گذار  مباني فكري بنيان دارد،در علوم انساني 
  دهد تا ايده مذكور آشكار شود. را مورد واكاوي قرار مي مدرن

  شناختي گال و تأثيرپذيري كنت از آن  سانهاي ان ديدگاه

دكتـر فـرانتس جـوزف     هـاي  بندي قواي انساني متأثر از ديدگاه در تقسيمآگوست كنت 
    .است   1758)-(1828 1لاگ

ل برخلاف نظريات رايج در قرون وسطاي غرب قائل به نفس يا روح مجرد نبـود  اگ
اربـاب كليسـا قـرار داد و     بـود كـه او را در مقابـل    خـلاف جريـان رايـج   و همين نكتة 

ناسـازگاري بـا عقايـد    ل بـه جهـت   ا. آمـوزه گ ـ زدسرنوشتي مانند گاليله بـراي او رقـم   
مورد توجـه قـرار   و شهرتي كه براي وي به ارمغان آورد  گيرغم تاز به حكومت زمانش

نگرفت و عمده قضاوت و گزارشي كه از آن شد توسـط شـاگردان او صـورت گرفـت.     
ه حدي است كه با اينكه روش او تركيبي از روش فلسفي و تجربـي  ل بااعتبار نظرات گ

بود، نظرات او راجع به سيستم عصبي و آناتومي مغزي انسان در قرن نوزدهم مجدداً بـه  
  عنوان نظراتي علمي كشف شدند.  

                                                                                                                                                                         
گيري نوع جديدي از پارادايم  غيير برخي از مهمترين مباني موجب شكلپارادايم تجديد نظر كرد كه در اين صورت ت

تواند تأثيرات ساختاري در پارادايم ايجاد  شود. از جمله اين مباني، وجوه انسان شناختي يك پارادايم است، كه هم مي مي
 كند و هم تأثيرات روشي.

هاي پـس از خـود    ستير نظرات فلاسفه و فيزيولوژد آلمانيفيزيولوژيست كالبدشناس و ) Franz Joseph Gall( لاگ. 1
اي كاتوليـك و در   گال در خـانواده  دانند. گذار فيزيولوژي مغزي مي به حدي كه برخي او را بنيان نقش اثرگذاري داشت،

را  آلمان به دنيا آمد. او كه در ابتدا قصد داشت كشيش شود تعليماتي ديني )Tiefenbronn(روستايي از توابع تيفن برون 
پشت سر گذاشت اما پس از آن در استراسبورگ به تحصيل در رشته پزشـكي مشـغول شـد. گـال در دوره تحصـيل بـا       

) كه مطالعاتي تطبيقي بر روي انسـان و ميمـون انجـام    Johann Hermann )1738-1800 دانشمندي به نام يوهان هرمن
شد. نگاهي به آراء گال تأثيرپذيري وي از اين ايـده هـرمن   داد و قائل به ارتباط نزديك ميان انسان و ميمون بود آشنا  مي

 Maximilian Stoll ميليـان اسـتول   كند. او سپس براي ادامه تحصيل به وين رفت. استاد او در وين، مكسي را آشكار مي
ا اي از شـواهد تجربـي ر   بايـد مجموعـه   گيري مـي  ) كه فيزيكدان مشهوري بود تأكيد داشت پيش از نتيجه1742-1787(

  ) 2001-1999فراهم كرد، كه اين ايده بعدها تأثير روش شناختي محوري بر كارهاي گال داشت. (واي، 
- Philosophisch-medicinische Unlersucliungen(گال در اولين كتاب خود با نام مطالعاتي ژرف در پزشكي فلسفي 

uber(  رد كه منجر شد حكومت نظـرات وي را بـراي   و در كرسي تدريسي كه در وين داشت آراء اصلي خود را بيان ك
به پاريس داشت در آنجـا مانـدگار شـد. تـا      1819دين خطرناك تشخيص داده و او را محكوم كند. او در سفري كه در 

  )1848(فاولر،   درگذشت. 1828اينكه در 
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و  هـويتي نامحسـوس  داراي  را ، آنبـه ذهـن  رايـج  ل نگـاه  اهـاي گ ـ  پيش از نوشته
سـازمان   طريـق انسـان را از  تـلاش كـرد   ل ا. گ ـدانسـت  مـي ذاتي غيرمادي  برخوردار از

كـه حالـت    مشاهده اين نتيجه مغز و سيستم عصبي وبا مطالعه د. او ناش بررسي ك مادي
هـاي ذاتـي و    ايـده  ،معادل حالت ذهني است نتيجه گرفت كه قـوانين وراثـت   ،ارگانيك

ن علـم مغـزي نگـاه    بعنـوا و دين كنند. او حتي به فلسفه اخلاق  صور ذهني را تبيين مي
مقايسه سازمان انسان با حيوانات موجود، سلسله توسـعه مغـز و سيسـتم    با  گالكرد.  مي

 تر زندگي حيواني تا جايي كه شديداً نزديك انسان است رديـابي  عصبي را از انواع پايين
تـر اسـت گـذر     هاي پايين ذهن انسان حتي از مراتبي كه شبيه ارگانيزماز ديدگاه او كرد.  

بيدار شدن قواي انسـاني  زمان به عنوان اي را  توانيم هيچ نقطه ما نمي؛ اگرچه ده استكر
  )75-74، ص1891-1890(هالندر، مشخص كنيم. 

كـرد كـه نويسـندگان در علـم      ل بيش از دو قرن پيش به چيزي فكر مـي اواقع گ در
تـرين   نوشت كه عـالي  1790ي تنها در طول يك قرن بعد به آن رسيدند. او درشناس ذهن

ها، يا سطح خاكستري مغز است كه بنيان مادي همه  ها، پيچ پيشرفت ماده مغز در نيم كره
، )خوانـد  كه آن را مقرّ روح ميرا ( اين بخش از مغز  گالفعاليت ذهني و اخلاقي است. 

از  .دانسـتند  آن را عضـو واحـدي مـي    1870 در حالي كه تـا  ،دانست عضو واحدي نمي
تمايز تشكيل شده است كه هـر يـك   مكاملاً   1از تعدادي اعضايبخش  ديدگاه گال، اين

اند كـه بعـداً توسـط كنـت پرورانـده       همه اينها اصولي از آنها كاركردهاي خاصي دارند.
  شدند.

هـاي   امور انسـاني را بواسـطه تبيـين    تمامل در مورد انسان كه انظرات گ ،با اين همه
روح يـا نفـس را رد    بـه مثابـه  طبيعي داد و وجود هر گونه امري فوق  مادي توضيح مي

تمسخر يا بـدون مطالعـه دقيـق     باكرد مورد استقبال دانشمندان قرار نگرفت و عموماً  مي
چند فيزيولوژيسـت فرانسـوي بودنـد كـه      ،لاشد. در مقابلِ مخالفانِ بسيار زياد گ رد مي

بـه   نيـز كنـت  كردند. آگوست  نبودند اما از نظرات او جانبداري مي اوگرچه از شاگردان 
    )76، ص1891-1890(هالندر،  پرداخت. گال طرفداري از نظريات

                                              
1 . organs 
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را بـه عنـوان   هاي او  كرده، ديدگاهل اذعان اكنت از همان ابتدا به وامداري خود به گ
او  )82. (هالنـدر، ص فتپـذير هاي اصلي قـواي انسـان    بندي در دسته خودعلمي مرجع 

باشـد را از گـال گرفتـه اسـت.      2قـل بـر ع  1اثبـاتي خـود كـه برتـري قلـب     آموزة مهـم  
    )541، ص1،ج 1875(كنت،

  شناسي آگوست كنت جايگاه بيولوژي مغزي در انسان

بندي او از علـوم،   است. بر اساس طبقه» فيزيك اجتماعي«ترين علم،  در نظر كنت، كامل
ه ها (ك ترين پديده بندي از عام گيرند. او در اين تقسيم علوم در يك ترتيب طولي قرار مي

تـرين نيـز هسـت)     ترين آنها (كه پيچيـده  كند و به خاص ترين آنها هستند) آغاز مي ساده
تـرين   آشكار اسـت كـه سـاده     3به نحو پيشيني معتقد است كهرسد. وي در اين باره  مي

هـاي   ها كميت بيشـتري از پديـده   ترين پديده ساده د؛ زيراترين نيز باش پديدارها بايد عام
تـر از آنهـا    هـاي سـاده   هاي پيچيده داراي قيودي هستند كه پديده يدهپيچيده دارند، و پد

اي سـاده مصـاديق بيشـتري دارد تـا      برخوردار نيستند. براي مثال، جسم به عنوان پديـده 
اي پيچيده؛ زيرا جسم بودن علاوه بر اينكه شامل اجسـام جامـد و    انسان به عنوان پديده

باشـد. بـه همـين جهـت مـا بـراي        نيز مـي  شود شامل بدن انسان گياهان و حيوانات مي
شناخت انسان نيازمند به شناخت جسـميت او نيـز هسـتيم امـا بـراي شـناخت اجسـام        
نيازمند شناخت انسان نيستيم؛ زيرا جسم، عنوان عامي است كـه بـا قيـود خاصـي مثـل      

تـرين   شود. بنابراين سـاده  شامل انسان مي زيستمندي، حركت، تفكر و اجتماعي بودن ...
تـر از   تـر آسـان   هـاي سـاده   اند و شـناخت پديـده   ترين ها (به طور مثال جسم) عام يدهپد

بنـدي علـوم، علـومي كـه بـه       تر است. بر اين اساس در طبقه هاي پيچيده شناخت پديده
تـر در طبقـات    علـوم پيچيـده  پردازند در طبقات اوليـه، و   تر مي هاي ساده شناخت پديده
    )25، ص1ج ،1853گيرند. (كنت، بعدي قرار مي

                                              
1 . heart 

2 . intelect 

3. a prior  
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تر بودن نسبت به فيزيـك اجتمـاعي يـا     با اين وصف، بيولوژي مغزي به جهت ساده
  1همان جامعه شناسي، نوعي تقدم رتبي دارد.

از ديگر سو كنت بر آن است كه اگر علومي مانند بيولوژي براي شـناخت انسـان از    
آمده از آنها را توان نظريات بر شناسي كمك نگيرند علمي ناقص تلقي شده و نمي جامعه

توان آنها را رد كرد)؛ زيـرا انسـان كاركردهـايي     پذيرفت (گرچه بنحو سالبه كليه نيز نمي
توان به شناخت ايـن   كنند و در يك فضاي ايزوله نمي دارد كه صرفاً در اجتماع بروز مي

دسته از كاركردها نائل آمد.  بر اين اساس، كنت براي شناخت جامعي از انسان، روشـي  
  )  545، ص1، ج1875(كنت، 2يبي از تحليل و تركيب را اتخّاذ كرده است.ترك

انگـاري نفـس و بـدن و انحصـار انسـان در بـدن        كنت به جهت انكار نظريه دوگانه
كنـد. او   مادي، شناخت فيزيولوژيك انسان را به مثابه شناخت جـامع انسـان مطـرح مـي    

به انسان، كامل شده) نقطه آغازي شناسي را (كه به نظر او با نگاه اجتماعي  نوعي زيست
شناسي  داند كه به نظر او همان جامعه براي ارائه طرحي از نظامي سازگار از علم كلي مي

تـلاش   3»نظام سياست اثباتي«در اين راستا او در بخشي از كتاب ). 548(همان، صاست
تا بـه تعبيـر او    يافته را در تبيين ساختار مغزي انسان بالفعل كند دارد اين بيولوژي تكامل

ارائـه   ،مند بواسطه بيان منبع طبيعي تربيـت احسـاس   كه بيولوژي نظامرا خدمت بزرگي 
    )568(همان، ص احساسي كه همه انتظام نژاد ما وابسته بدان است. د؛كند نشان ده مي

  شناسي كنت در شناخت انسان روش

تشـكيل شـده   بخـش   سـه عملكرد كنت در فرايند شمارش كاركردهاي مغزي انسـان از  
است: بخشي از آن مربوط به روش و بخش ديگري مربـوط بـه قـانون و سـپس اصـل      

دهـي   بنياديني است كه در طول مسير اكتشـاف كاركردهـاي انسـاني روش او را جهـت    
كنند. او در مرحله روشي، اعمال روش را بطور مطلق يعني بدون اصول نظام بخـش   مي

                                              
بندي معرفتي است خصوصاً اينكه كنت جامعه شناسي را  ود ندارد، بلكه صرفاً رتبهبندي هيچ بار ارزشي با خ . اين رتبه1

  داند، علمي كه در آخرين مرتبه از مراتب علم قرار دارد.  برترين علم مي
   . توضيح اين روش در ادامه خواهد آمد.2

3. System of positive polity  
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تركيبي از دو روش فلسفي تحليـل و تركيـب   رها نكرده است. روش او در مرحله اول، 
شده است با اين تفاوت كـه   است كه از زمان افلاطون و ارسطو در متافيزيك استفاده مي

دهد و سپس  هاي معرفتي را مشاهدات تجربي قرار  مي او منبع شناخت براي كسب داده
ه معرفت حاصل از اعمال روش تحليل و تركيب را بواسـطه اصـول نظـام بخشـي دسـت     

  كند. بندي مي
شناسان دوره خود، و پـيش چشـم داشـتن عملكـرد      كنت با مشاهده عملكرد زيست

هـاي قـديمي شـناخت آناتوميكـال      روشي گال و همچنين با ملاحظه نكات مثبت روش
انسان به اين نتيجه رسيد كه هر يك از رويكردهـاي مـذكور واجـد نـواقص و فوايـدي      

باشند. از اين رو، وي روش گـال را بـه جهـت     يهستند كه بدون تكمله قابل پذيرش نم
هـاي   اينكه صرفاً تحليلي بود كامل ندانست؛ چون معتقد بود بـا صـرف تحليـل گـرايش    

تـوان تمـامي كاركردهـاي     هاي ابتدايي يا پايه نمـي  انساني و حيواني و رسيدن به گرايش
  1، اصـطلاح موتـور  ها انسان را شناسايي كرد. كنت براي اشاره به مبدأ ايجادكنندة گرايش

يـا   "قـوه "اصـطلاح  از برد. البته در فضاي فلسفه كلاسيك و فلسفه اسـلامي   را بكار مي
  شود.  براي اشاره به اين مبادي استفاده مي  2"قوا"

» موتورهـاي مغـزي  «شناسي كنت گرچه تحليلي بودن شرط لازم شـناخت   در روش
در كنت نسبت به گال، خـود   است، اما به هيچ وجه شرط كافي نيست. اين تغيير روش

هـاي   دهد؛ جايي كه كنت هيچ يك از يافته به خوبي نشان مي» موتورهاي عقلاني«را در 
انسان بـه غيـر از   » موتورهاي انفعالي«پذيرد. اين در حالي است كه كنت در  گال را نمي

 ـ   تغييرات جزئي، تقريباً تمامي نظرات گال را در شناسايي و حتي موضع ول يـابي آنهـا قب
  كند.   مي

گر  استنتاج كنش«شناسان جديد از روشي قديميِ  همچنين كنت، عدم استفاده زيست
دانست. از اين رو براي رفع نقص روشي  نقطه ضعفي براي زيست شناسي مي 3»از كنش

                                              
1.motor  

2. faculties  

است كه كنش از آن نشأت گرفته است، بنابراين  گري كنشود هر كنشي دالّ بر وجود بواسطه اين اصل، وج. 3
آنها در نبات، حيوان و انسان هستند. اين  ةايجاد كنند گر كنشهاي اصيل نباتي، حيواني و انساني دالّ بر وجود  كنش
  شوند.  شناخته مي هابا عنوان غرايز يا كاركرد گرها كنش
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گال، تركيب را نيز وارد سازوكار روشي خود كرد بـدين نحـو كـه نـه تنهـا بـه تحليـل        
هـاي بنيـادين پرداخـت، بلكـه ارتبـاط       رسيدن به گرايشهاي مشاهده شده براي  گرايش
هاي مختلف بدن با مغز، تأثيرات غرايز نباتي بر مغز يا بالعكس را نيز در كار خود  بخش

هاي ايـن كاركردهـا نتـايج خـود را      لحاظ نمود و آنگاه با ملاحظه روابط و بر هم كنش
مهـم ارتبـاط كـنش بـا عامـل      استنتاج كرد. او همچنين در فرايند اكتشافي خود از نقش 

دانست) كمـال   شناسان جديد وارد مي ظهور و بروز آن، (براي رفع اشكالي كه به زيست
هـاي اصـلي او در طـول اسـتفاده از روش      استفاده را نمود؛ به نحوي كه يكي از دغدغه

اي بـود كـه قابـل تحويـل بـه       هاي پايه تحليل، بعد از مرحله مشاهده، رسيدن به گرايش
تر نباشند. بعد از طي اين فرايند حساس كه با دقت فراوان بايد طـي   هاي بنيادين گرايش

آيـد. ايـن فهرسـت، نمـاي كـاملي از       هاي پايـه بـه دسـت مـي     شود، فهرستي از گرايش
كنـد،   دهد كه هر گرايش و فعلي كه از انسان بروز مـي  هاي پايه انسان بدست مي گرايش

يب عمليات چند گرايش پايه ايجـاد شـده اسـت.    يا در آن فهرست وجود دارد، يا با ترك
كند كـه غريـزه    اي نظير آن مي بطور مثال، تغذيه، گرايشي پايه است كه حكايت از غريزه

اي با نـام   است، اما خيال يا حافظه، تركيبي از چندين عمليات پايه است و لذا قوه 1غاذيه
  خيال يا حافظه نداريم.  

هاي پايـه،   كنت بعد از كامل شدن تعداد گرايششناسي  مرحله بعدي در فرايند روش
گـر از   استنتاج كـنش «هاي بدست آمده را به دست اصل  اين است كه او فهرست گرايش

هـا حكايـت از غريـزه يـا      گيرد كه هر يـك از ايـن گـرايش    سپارد و نتيجه مي مي» كنش
 ـ شوند و با اين روش مي كنند كه عامل آن گرايش محسوب مي موتوري مي ه عـدد  توان ب

اي  هاي تركيبي، حكايت از وجود غريزه غرايز انساني دست يافت. با اين وصف، گرايش
  كنند. نظير آنها نمي

هـاي   كنت يكي از كارهاي عمده خود نسبت به گال را نه تنها در شناسـايي گـرايش  
تـر از آن،   داند، بلكـه مهـم   مي» كاركردهاي عقلاني«ابتدايي (يا پايه) بخصوص در بخش 

بندي و نحوه چينش عناصر مغزي كار مهمي است كه گـال حتـي بـه آن     ر او دستهبه نظ

                                              
1. nutritive instinct  
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دهـد   شـناختي انجـام مـي    فكر هم نكرده بود. او اين كـار مهـم را بواسـطه اصـلي روش    
). اين اصل، همـان اصـلي اسـت كـه كنـت در كتـاب       548- 545، ص1، ج1875(كنت،

بنـدي   ده و نحوه اعمال آن در دستهبندي علوم از آن استفاده كر براي دسته  1فلسفه اثباتي
  )25، ص1،ج1853علوم را به خوبي تبيين نموده است. (كنت،

بنـدي قـواي انسـاني     كنت گرچه در اين كتاب چندان به توضيح اين اصل در دسـته 
 داند كه براي كنتـرل  را قانون عامي مي» ترين ترين به خاص عام«پردازد، اما ترتيب از  نمي

ها طبق قـانون كـم    بندي دسته«گويد:  شود. اين قانون عام مي مال ميها اع بندي همه دسته
از ايـن قـانون عـام، اصـلي در     ». شـوند  شدن عموميت و افزايش پيچيـدگي مرتـب مـي   

كاركردها يـا غرايـز، مطـابق انـرژيِ     «آيد مبني بر اينكه:  بندي كاركردها به دست مي دسته
تـرين و در   شوند. غرايزي كه در انرژي، قوي مرتب مي  3يافته و رتبة افزايش  2يافته تقليل

تـرين و در   اند در ابتداي فهرست و آنهايي كه در انرژي، ضـعيف  ترين شأن و رتبه، پايين
، 1، ج1875(كنـت، » گيرنـد  قرار ميبندي  اند در انتهاي فهرست رتبه شأن و رتبه بالاترين

بنـدي   عنوان ملاك درجهعي از آن ب). كنت در توضيح اين قانون عام و اصل انتزا559ص
غرايز، بسيار خلاصه و بدون هيچ توضيحي عمل كرده است، به نحوي كه شايد استنتاج 

  اصل مذكور از قانون عام اندكي مبهم به نظر برسد. 
را نيـز  » فلسـفه اثبـاتي  « توان نقل قول مـذكور از   رسد و مي توضيحي كه به ذهن مي

تـرين در شـأن و    غرايز در انرژي و پـايين  ترين شاهدي براي آن آورد اين است كه قوي
ترين آنها هستند؛ چون در مـوارد پرشـمارتري نسـبت بـه آن غرايـزي كـه در        رتبه، عام

 4تر (كه كنت غريزة غاذيـه  انرژي، كمتر و در رتبه بالاترند قرار دارند. اين غرايزِ پرانرژي
هم در حيوان و هـم در   شوند، دهد)، هم در نبات ديده مي را در رديف اول آنها قرار مي

و يـا   1يـا انسـانيت   5اي مانند عشق كلـي  ترند. اما غريزه انسان، بنابراين از نظر عددي عام

                                              
1. Positive philosophy  

2. decrease  of energy  

3. increase of dignity  

4. nutritive instinct  

5. universal love  
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شـوند و از همـين رو از نظـر عـددي      ، در بالاترين درجه فقط در انسان ديده مي2تكريم
تـرين   ترين و عشق كلي يا انسانيت، عام اند. پس غاذيه، خاص بسيار كمتر از غريزه غاذيه

كنـد. در   حكايت از جايگاه رتبي ميان موجودات زنده مـي  "افزايش رتبه"است. اما قيد 
اي بـالاتر و   ترين درجه قرار دارد، بعد از آن حيوان در درجـه  اين ترتيب، نبات در پايين

گيرد. بنابراين غرايزي كه تنها در  سپس انسان در بالاترين درجه موجودات زنده قرار مي
شـوند بايـد    شوند، بايد بالاترين رتبه، و غرايزي كه در نبـات يافـت مـي    ميانسان يافت 

تـرين و   ترين رتبه را واجد باشند. غريزة غاذيه چون در نبـات وجـود دارد، پـايين    پايين
شود، بالاترين رتبـه   عشق كلي يا انسانيت چون درجات بالاي آن تنها در انسان ديده مي

  يا شأن را دارد.
هـاي او بـراي    دهـد مـلاك   ي به فرايند كارهاي علمي كنت نشان ميبا اين همه نگاه

، 1، ج1875هـاي محكمـي نيسـتند. (كنـت،     غرايز انسان، چندان مـلاك بندي قوا و  دسته
    )549ص

  دوگانگي غرايز انسان از ديدگاه كنت

مجـرد و جـداي از بـدن را نفـي كـرده، بـه        كنت به تبع دكتر گال، وجود هرگونه نفس
بدن قائل نبـود. از ديـدگاه او كاركردهـايي كـه بـه نفـس نسـبت داده         دوگانگي نفس و

شود، در واقع كاركردهاي مختلف مغزند. مغز در عين يكپارچگي، كاركردهاي بسـيار   مي
گر گوناگوني افعال منتسب به انسان است و از اين رو احتيـاجي   مختلفي دارد كه توجيه

انگـاراني قـرار    اين كنت در رده يگانهبه فرض نفس يا روحي جداي از بدن نيست. بنابر
دهند. با ايـن حـال او هنـوز     گيرد كه كاركردهاي ذهني و نفساني را به مغز نسبت مي مي

بيند براي اشاره به عمليات تركيبي بيان شـده در نظـرات جديـد از واژه روح     مانعي نمي
وگانگي اخلاقي و استفاده كند. از طرفي ديگر او به نوعي ديگر از دوگانگي باور دارد: د

  در انسان.  » عقل«و » قلب«عقلاني بودن در غرايز انسان، يا دوگانگي 

                                                                                                                                                                         
1. humanity  

2. veneration  
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رود گاهي براي بيان احساسـي   كه براي اشاره به غرايز انفعالي به كار مي» قلب«واژه 
دارد و گاهي براي بيان قدرتي است كـه آن احسـاس را بـه     است كه ما را به كنش وامي

اي در قلـب   بنـدي دوگانـه   اين دو كاركرد قلب موجـب دسـته  برد.  سوي تأثيرگذاري مي
يعني قلـب، منشـأ دو   ». هاي فعال گرايش«و بخش » هاي انفعالي انگيزش«شود: بخش  مي

دسته از قواست: قوايي كه صرفاً انفعالي بوده و قوايي ديگر كه انسان را به سمت انجـام  
  :  رسيم دهند. با اين وصف، به سه اصطلاح مي فعل سوق مي

  هاي انفعالي؛   (با ملاحظه معناي محدود) براي اشاره به انگيزش» قلب« •
  براي بيان قواي عقلاني؛  » عقل« •
  هاي فعال.   براي اشاره به گرايش 1»شخصيت« •

هـاي فعـال    هاي فردي و گـرايش  گرچه قلب در تقسيم اوليه شامل هر دوي انگيزش
بـر  » قلـب «انـد، نـام    انفعـالي ، »قلـب «هـاي   شود، اما به جهت اينكـه بيشـتر ويژگـي    مي

هـاي فعـال    براي اشاره بـه گـرايش  » شخصيت«هاي انفعالي نهاده شده و عنوان  انگيزش
» شخصـيت «انتخاب گرديده است. دليل اينكه براي دسته دوم از كاركردهاي قلب عنوان 

كنيم تمـامي ارگـانيزم خـود را در     انتخاب شد اين است كه ما به عنوان انسان تلاش مي
يات فعال خود نشان دهيم و همين فعال بودن است كه شخصيت و فرديت انسان را عمل

  تر است. براي اين دسته از غرايز مناسب »شخصيت«كند، بنابراين عنوان  كامل مي
كـاركرد را   18اين سه عنوان، حكايت از سه دسته كاركرد مغزي دارنـد كـه جمعـاً     

 ـ» قلـب «تا مختص به  10شوند:  شامل مي ه در معنـاي محـدودش كـه كاركردهـاي     (البت
، 1، ج1875(كنـت، » شخصـيت «كاركرد براي  3؛ و »عقل«تا مختص به  5انفعالي است)، 

  شود. مشاهده مي 1). نمودار اين كاركردها در شكل شماره 553-551ص
  

                                              
1. character  
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اي برقرار نيست؛ چرا كـه عقـل بـه كلّـي نـه تنهـا        در اين دوگانگي هيچگونه موازنه
بندة قلب است. بنابراين عقل در نظام اثباتي كنت هيچگونه وجه امتيازي خدمتكار، بلكه 

اي  اين همان ايـده شود.  براي انسان نيست، بلكه امري است كه در حيوانات نيز يافت مي
است كه گال پيش از كنت بدان معتقد بود. به نظـر كنـت تمـايلات برخاسـته از بخـش      

هاي دروني به سـوي   اند. تمايلات، اشتياق لانيانفعالي ما كاملاً مستقل از كاركردهاي عق
غايات خارجي خاصي هستند كه مستقل از هـر تعـين عقلـي خـاص بـوده و متضـمن       
پيگيريِ دانسته و آگاهانة شيء نظير خارجي نيستند يـا حتـي ضـرورتاً [متضـمن] درك     

  )  17- 16،ص1901(اينگرم، باشند. نمي متمايزي از چنان شييء
 ،هـاي خـاص بـا فعـل     گيـري  اطني كوري هسـتند كـه در جهـت   واقع آنها اميال بدر 
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 در مـورد عقلانـي قـادر نيسـتند     كاركردهـاي امـا جـداي از مداخلـه     ،شوند همزمان مي
 .نماينـد  شايستگي غايات مطلوب حكم كنند يا بر ابزارهاي رسيدن به آن غايات دلالت 

هاي بسـيار   ز اشتياقهركدام از آنها در درجات مختلفي از قوت و فعاليت وجود دارند؛ ا
بـراي   هـايي عـادي   شديد گرفته تا صرف احساسات يا حالات احساس. البته محدوديت

به ديگران كمك كرده يـا در  و برخي از آنها ممكن است  وجود داردهاي مربوطه  انرژي
  مقابلشان عمل كنند.

كننده كه وجه مشخصة رويكـرد اثبـاتي در همـه ادوار آن و     كنت در يك اصل تعيين
گرايي بوده و بر تعريف انسـان در علـوم انسـاني بسـيار تـأثير       حتي در رويكرد نواثبات

  اين غرايز انفعالي طبيعت انسـان اسـت كـه ايجادكننـدة انگيـزش     «گذارده، معتقد است: 
در مقابـل،   )17،ص1901(اينگـرم، ».شود است؛ انگيزشي كه موجب صدور فعل از ما مي

توانـد   انگيزه ندارند، گرچه عقـل بـا تصـوراتش مـي     كاركردهاي عاقله دخالتي در ايجاد
انفعـالي   1براي فعل يا ترك، صرفاً حكم صادر كند، امـا انگيـزة عملـي كـاملاً در اصـول     

نهفته است. كاركردهاي عقلاني به خودي خود كاركردي ندارند و تنها با اصول انفعـالي  
نسان نباشد قـواي عقلانـي   هاي انفعالي طبيعت ا شوند، يعني تا داده است كه انگيخته مي

  شود.  متوجه واقعيت خارجي نمي

                                              
ز را به سه دسـته  گانة مغ 18بندي كلي، و در ادامه تقسيم غرايز انسان به قلب و عقل، كاركردهاي  . كنت در يك تقسيم1

  كند. تقسيم بندي مي )result(و نتيجه  )means(ابزارها  )،principle(كلي: اصل 
انسان ) affective motors(كند كه تشكيل دهنده بخش موتورهاي انفعالي  را به كاركردهايي اطلاق مي» اصل«او عنوان  

) means(» ابزارهـا «نامد. بخش  مي) heart(قلب شود)  است. كنت اين بخش انفعالي را (كه شامل ده كاركرد مغز مي

مغز است. از ديدگاه كنـت ايـن كاركردهـاي عقلانـي     ) intellectual functions(نيز دربردارندة كاركردهاي عقلاني 
هـاي عملـي    به بخش كيفيـت  )result(اند. و نتيجه  جنبه بنياديني در انسان ندارند بلكه صرفاً خدمتكار بخش انفعالي

كـه  ) means(در طبيعـت انسـان هسـتند بـه كمـك ابزارهـا        )principle(ارد. موتورهاي انفعـالي كـه اصـل    اشاره د
resulكاركردهاي عقلاني انسان هستند به نتيجه ( tرسند. كه نتيجه در اين فرايند همان عمل يا كنشي است كه  ) مي

    كند. از فرد بروز مي
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   1انفعاليموتورهاي 

گويـد كـه از    كنت در اولين مرحله از تحليل روح انساني از موتورهاي انفعالي سخن مي
و  3كند. اين موتورها در اولين مرحله بـه دو دسـته شخصـي    ياد مي 2»اصل«آنها با عنوان 

  شوند: تقسيم مي  4اجتماعي

  رهاي انفعالي شخصي موتو

شـوند.   تقسـيم مـي    6طلبـي  و جـاه  5جويي موتورهاي شخصي به دو دسته: غرايز منفعت
  شوند. تقسيم مي  8سازي و به  7جويي نيز به دو دستة: غرايز صيانت غرايز منفعت

. 10است و يا بـراي حفاظـت از نـژاد     9غرايز صيانت نيز يا براي محافظت از شخص
اي كـه بـراي    و غريـزه  11) غريـزه غاذيـه  1ظت از شخص است (اي كه براي محاف غريزه

  است.   14يا والديني 13) غريزه مادري3و ( 12) غريزه جنسي2محافظت از نژاد است (
سازي  سازي از طريق تخريب؛ و به سازي باشد به دو غريزة: به به دسته دوم كه غرايز 

) 5( و دومـي را  15ي) غريـزه جنگ ـ 4شود. كنت اولـي را (  از طريق سازندگي، تقسيم مي
  نامد. مي 16غريزه سازندگي

                                              
1. affective motors  

2. principle  

3. personal  

4. social  

5. interest  

6. ambition  

7. preservation  

8. improvement  

9. individual  

10. race  

11. nutritive  

12. sexual  

13. maternal  

14. parental  

15. military  

16. industrial  
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؛ 2)تفـاخر 6باشد به دو  غريزة: ( 1اما دسته دوم از غرايز شخصي كه غرايز جاه طلبي 
است. اين دو غريزة  5و ديگري روحاني  4شود كه اولي جسماني تقسيم مي 3) غرور7و (

است كه ترتيـب غرايـز   اخير دو غريزه انتقالي نيز هستند؛ انتقالي بودن آنها از اين جهت 
رسـانند. از ديـدگاه كنـت، بـه طـور كلـي موتورهـاي         شخصي را به غرايز اجتماعي مي

هـاي   اند كه غلبه آنها بر غرايـز اجتمـاعي، انسـان    در انسان  6شخصي، منشأ خودمحوري
  كند. اجتماعي را از هم دور مي

  جويي غرايز منفعت

 ـ  7ذيل عنوان غريزه صيانت، سـه  ز انفعـالي منفعـت جـويي اسـت،     كه دسته اول از غراي
گنجد كه يكي براي حفاظـت از شـخص و دو تـاي ديگـر بـراي حفاظـت از        ميغريزه 

بـراي   10مـادري غريـزه  و  9جنسـي و غريـزه  ، براي حفاظت از فرد 8غاذيهغريزه  اند؛ نوع
بنـدي مبتنـي بـر آن اسـت بـه       كاهنده كـه تقسـيم  رتبه فزاينده و انرژي  حفاظت از نوع.

    .)562، ص1، ج1875(كنت،. برجسته است بندي ين تقسيمدر ا روشني
شـود از اولـين لحظـات     اي كه موجب تحريك انسان به سوي غذا خوردن مي غريزه

تواند در مسير حفـظ نـوع    شود. غريزه جنسي نيز مي زندگي موجب بقاء فردي انسان مي
لاقـي قابـل   قدم بردارد. نجابت و حكمت انسانيت، غريزه مادري را مبنـاي پيشـرفت اخ  

ستايشي قرار داده كه براي هر دو جنسيت موجب ايجـاد بنيـاد ازدواج اسـت. همچنـين     
غريزه مادري (يا پدري) ضرورتاً متعلق به بخش خودمحوري  انسان است كـه گـرايش   
                                              
1. ambition  

2. pride  

3. vanity  

4. Temporal  

5. Spiritual  

6. Egoism  

7. preservation  

8. nutritive  

9. sexual  

10. maternal  
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احساس همـدلي كـه از    اوليه آن نه براي عشق كه براي كنترل و مديريت فرزندان است.
آيـد، يعنـي منشـأ يـك      مين نقطه به تـدريج پديـد مـي   هاي اجتماعي است از ه احساس

  )21، ص1901(اينگرم،. احساس اجتماعي در يك احساس شخصي نهفته است
گنجنـد. ايـن دو    سـازي مـي   اي ديگر دو قوه داريم كه ذيل عنوان غرايز به در مرحله

توانند بواسطه واكنشي كه نسـبت   اند، اما مي غريزه گرچه براي برآوردن رضايت شخصي
برندة غايـات مهـم اجتمـاعي نيـز باشـند. انسـان و ديگـر         ه اوضاع و احوال دارند پيشب

حيوانات برتر، تمايل دارند جايگاه خود را بالا ببرند و اين بـه دو روش مختلـف اتفـاق    
افتد: با از بين بردن موانع و با ساختن ابزار. و چون آشكارترين نتيجه اجتمـاعي آنهـا    مي

توانند دو نام براي غرايز نظيـر   ست، اين دو كنش به خوبي ميكنش جنگي و سازندگي ا
ناميـده   2و دومـي را غريـزه سـازندگي    1آنها باشند، بنابراين كنت اولي را غريـزه جنگـي  

  است.
خواران عجيب نيست، اما خودش را در گياهان نيز  وجود غريزه جنگي براي گوشت

ا خراب كنند و گاهي در حيوانات دهد كه براي بقاء خود بايد بسياري چيزها ر نشان مي
هاي  هايي كه بر سر غذا يا انگيزه شود خصوصاً در ستيزه خوار نيز مشاهده مي غيرگوشت

هاي  اين قاعده در مورد انسان نيز جريان دارد، اما در جوامع يا طبقه شود. جنسي پيدا مي
رسـد   شوند. به نظر مي ها منجر به غلبه پايدار نمي اجتماعيِ كمتر توسعه يافته، اين ستيزه

اين دو غريزه براي ساخت مراحل زندگي انسان بايد كاركردي در كنار يكـديگر داشـته   
باشند، گرچه در دوره تاريخ انسان، عنصر سازندگي تمايل بيشتري بـه برتـري داشـته و    
هنوز تمايل دارد تا برتري قطعي داشته باشد. در مـورد انـرژي جنگـي نيـز از آنجـا كـه       

گـاه از   كنند، هـيچ  توان گفت كاهش پيدا مي روند و تنها مي تماعي از بين نميشياطين اج
  )  23-22، ص1901شويم. (اينگرم، نياز نمي اجبار بي

                                              
1. military  

2. industrial  



  ۱۳۹۲بهار و تابستان / ۷۴-۷۵ش / ۱۹س/  شناسي علوم انساني روش  	�

   1غرايز جاه طلبي

رسـيم كـه    هاي مياني مـي  غريزه خودمحوري، به گرايش 5بعد از مشخص كردن ترتيب 
. اين دو غريزه تفـاخر يـا عشـق بـه     رسند نهايتاً با انتقالي تدريجي به غرايز اجتماعي مي

يا عشق به مقبوليت هستند كه  به رغم شخصي بودن به سوي غايـات    2قدرت، و غرور
شوند ويژگي  كنند. ابزارهايي كه اين غرايز از طريق آنها برآورده مي اجتماعي حركت مي
يـن دو  هاي تفاخر و غرور، دو نام بـراي حالـت افراطـي ا    دهد. واژه اجتماعي به آنها مي

هر يك از اين غرايز بطـور يكسـان بـه برتـري شخصـي      اند، نه حالت عادي آنها.  غريزه
و  و ديگري با عقيده و قدرت فيزيكي به دنبال برتري است اما يكي با زور ،دناشاره دار

يـا دسـتور بـه     موقعيت فرمـان به دست آوردن . بنابراين تفاخر بدنبال قدرت غيرفيزيكي
 ديگران تأثير مشورتي محكوم يا اقناع كردن كسب در جستجوي غرور ، امااست ديگران
اگرچـه گـاهي بـا هـم      ترنـد.  دهان و مديران از بقيـه قـوي  اين دو غريزه در فرمان است.
اما در واقع كـاملاً متفاوتنـد. غـرور، بـالاتر اسـت چـون از دوتـاي ديگـر          ،آميزند درمي

س زور، بلكه بر پايه نظر است. در صدد ايجاد تفوق شخصي نه بر اسا، تر بوده اجتماعي
با نفوذ معنويِ تـدبير مـرتبط اسـت.     ، بيشتر، بيشتر با قدرت امر جسماني، و غرورتفاخر

اين طبيعت اصيل در چند نژاد حيواني مشترك است، كـه گـاهي بـا شـدت بيشـتري از      
اي كـه   شود. همچنين ديـده شـده كـه آن حيوانـات، از اثـرات عقلانـي       انسان نمايان مي

اند رها هستند و از اثرات عجيبي كه اجتماع بر آنهـا   فت جوامع انساني در پي داشتهپيشر
اند و بنابراين شخصيت ذاتي آنها مسلماً بهتر قابل كشـف اسـت    گذارد، تأثير نپذيرفته مي

تـرين   هاي توسعه و اجتماع درافتاده است. در واقع قوي تا طبيعت انسان كه در پيچيدگي
كنندة حضور آنها در انـواع   شواهد قانع ،ي اين دو غريزه در انسانشاهد براي وجود طبيع

  )24، ص1901؛ اينگرم،  564-563، ص1، ج1875(كنت،. تر است پايين

                                              
1. ambition  

2. vanity  
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  موتورهاي انفعالي اجتماعي  

  اند، يا عام.   اند: يا خاص اما دسته دوم موتورهاي انفعالي كه غرايز اجتماعي
هسـتند. غريـزه اجتمـاعي عـام،       2) تكريم9و ( 1) دلبستگي8غرايز خاص، غرايز:  (

5(و يا انسانيت 4يا عشق كلي (همدلي)  3) خيرخواهي10(
غريـزه   7اسـت. بـر خـلاف     

  نوع بشرند.  6قبلي اين غرايز، منشأ نوعدوستي
از ديدگاه كنت منشأ همه اين غرايز انفعالي، قلب انسان اسـت.  مـراد او از قلـب در    

دار امور  انسان نيست، بلكه به بخشي از مغز كه عهده اينجا به معناي عضو صنوبري بدن
گويد؛ اموري كـه موجـب تحريـك فـرد بـه سـوي انجـام فعـل          انفعالي است، قلب مي

شوند. اين غرايز انفعالي ويژگي خاص ديگري نيز دارند كه حكايت از حالت دوگانه  مي
انـد. وقتـي     8»متعدي«، و در برخي ديگر از موارد 7»لازم«آنها دارد. آنها در برخي موارد، 

اند؛ بدين معنا كه اگر به سوي متعلقـي در   10 اند، احساس و وقتي لازم  9اند، اميال متعدي
اند و  »متعدي«گيري شده باشند و سعي در برآوردن آن داشته باشند  خارج از خود جهت

گيـري نشـده باشـند     شوند، اما اگر به سوي امري خارج از خود جهت ميل محسوب مي
  شوند كه همان احساس است.   حساب مي» لازم«ه صرفاً پذيرنده باشند، بلك

شود زندگي اخلاقي  تقسيم غرايز انفعالي به دو دستة شخصي و اجتماعي موجب مي
ها در درجـات   انسان در اثر كشاكش دائمي ميان اين دو دسته شكل گيرد. اين كشمكش

ي شخصـي در حيوانـات تمايـل    ضعيفي در حيوانات نيز وجود دارند. موتورهاي انفعـال 

                                              
1. attachment  

2. veneration  

3. benevolence  

4. universal Love (sympathy   

5. humanity  

6. altruism  

7. passive  

8. active  

9. propensities  

10. feeling  
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دارند تا بر موتورهاي انفعاليِ اجتماعي سلطه پيدا كنند. اين اتفاق همچنين وقتـي انسـان   
رغـم اينكـه    جداي از جامعه لحاظ شود صادق است. اما وقتي انسان اجتماعي باشـد بـه  

هـاي   سـازي انـرژي   تمامي تمايلات شخصي هنوز پابرجـا هسـتند، تمـايلي بـه وارونـه     
است كه  دوستانه وجود دارد. مشكل پيش روي در اينجا، اين  ي و موتورهاي نوعخودبين

1احساسيِ -خود
اجتمـاعي قـرار بگيـرد.     2احساسيِ-تواند تابع نوع اجتماعي چگونه مي  

. اي نيست كه موضوع مباحث بيولوژيك باشـد بلكـه موضـوع اخـلاق اسـت      اين مسأله
  )19-18، ص1901(اينگرم،

دوسـتي در انسـان و حتـي در برخـي      يزي هستند كه منشأ نـوع غرايز اجتماعي، غرا
شوند به غرايزي كه كاربرد خاص دارند  باشند. اين غرايز در ابتدا تقسيم مي حيوانات مي

دوسـتانة   است. انگيزش نوع  3اولين آنها غريزه دلبستگي و غرايزي كه كاربرد عام دارند.
ر زمـاني خـاص و گـاهي در تمـام طـول      برآمده از آن، دو وجود انساني يا حيواني را د

گـي داوطلبانـه دائمـي     دهد كه مبناي طبيعي تك همسري و بيـوه  زندگي به هم پيوند مي
قدرت كامل آن تنهـا   تر، نيز وجود دارد. است كه حتي گاهي ميان حيوانات مراتب پايين

دهـد. زنـدگي خـانواده     شـود كـه دو فـرد را بـه يكـديگر پيونـد مـي        وقتي احساس مي
آن اثـرات  مـا   در مـواردي اسـت.   اين غريـزه ترين سپهر براي كنش  ترين و كافي سبمنا

  .يابيم در درجاتي برتر از انسان ميحتي  ،توسعه يافته ررا در ميان حيوانات بسياغريزه 

اسـت.   4تكـريم غريـزة   ،خـاص اجتمـاعي   غريزة از دو غريزه دوميناز ديدگاه كنت 
تري از آنچه كـه راجـع    ا گستره بسيار وسيعموضوع اين غريزه هميشه مشخص است، ام

انقيـاد داوطلبانـه اسـت.     ،تكـريم غريزة پذيرد. ويژگي اصلي  به آن صحبت كرديم را مي
كنـد،   برتر ظهور مـي موجودات بسوي نمود اين غريزه در انسان و حيوان بنابراين اصولاً 

ن غريزه اصـيل را  كرد. ما اي يكسان عمل ميموجودات بطور در حاليكه غريزه قبلي ميان 
را تا نقطه پرستش مرده  حيوانات برخياين غريزه  .بينيم در ميان بسياري از حيوانات مي

                                              
1. Self-feeling  

2. Species-feeling  

3. attachment  

4. veneration  
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كه بعد  ها و صاحبانشان ضبط شده است كشاند، چنانكه در مورد بسياري از سگ مينيز 
 )567، ص1، ج1875(كنت، اند. شان هنوز به او وفادار مانده از مرگ صاحب

توان گفت در يك گـرايش   وت ميان اين غريزه و غريزه قبلي ميبطور خلاصه در تفا
انفعالي اجتماعي شاهديم كه فـرد در پـي پيوسـتگي بـا طـرف مقابـل اسـت. اگـر ايـن          

اي باشد كه گرايش فرد به سـمت پيوسـتگي، بـدون برتـري يكـي بـر        گونه پيوستگي به
اي باشد كـه   ه گونهديگري باشد، مربوط به غريزه دلبستگي است اما اگر اين پيوستگي ب

  فرد تمايل داشته باشد تا طرف مقابل او برتر باشد مربوط به غريزة تكريم است.
است. كنت اين غريـزه را،   1سومين غريزة اجتماعي، غريزه اجتماعي عام خيرخواهي

2همدلي
نيز ناميده است. ويژگي خاص غريزه خيرخواهي، هـدف جمعـي    3و عشق كلي 

ند موارد پيشين در پي رابطه فرد با فـرد نيسـت، بلكـه در آن    آن است. بدين معنا كه مان
توانـد قبيلـه، ملـت،     شاهد گرايشي براي رابطه فرد با جمع هستيم. اين هدف جمعي مي

تـر   تـر شـود، ضـعيف    نژاد يا حتي همه موجودات باشد. هرچه دايره خيرخواهي گسترده
 ـ   مي اي قبلـي اسـت. بنـابراين    شود. اين نوع از گرايش در حيوانات بسـيار كمتـر از دوت
توان تنهـا مخصـوص بـه انسـان      توان گفت اين ويژگي انسانيت است، اما آن را نمي مي

دانست بلكه تنها درجات برتر آن، ويژگي خاص انسان است. زنـدگي فـردي مـا بطـور     
انسـانيت؛ و بـالاترين   طبيعي و ضروري تابع سه وجود جمعي است: خانواده، كشور، و 

، 1875(كنـت، . ادكامي ما در معرفت و شناخت عملـي اينهـا اسـت   حكمت و بهترين ش
 هر يـك از خـانواده، كشـور و انسـانيت نمـودي از مراتـب غريـزه        )568-567، ص1ج

    خيرخواهي يا همدلي هستند.
اين مرتبه، نقطه اوج غرايز انفعـالي اسـت كـه در آن اصـل افـزايش رتبـه و كـاهش        

افزونه جبران كنندة كمبود انرژي ايـن غرايـز،   انرژي، برجستگي كامل دارد. در اينجا دو 
هـاي ناسـازگار، و    برد: اولي ايجـاد تعامـل ميـان احسـاس     كاركرد اين غرايز را بالاتر مي

                                              
1. benevolence  

2. sympathy  

3. universal love  
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توانـد اشـتراكي باشـد. ايـن      دومي افزايش لذت حاصل از احساس جمعي است كه مـي 
ن نمـود آن در  تواند ظهور كند، گرچـه اولـي   ويژگي، تنها در نژاد انسان به طور كامل مي

تر در  زمينه بحثي كامل تواند پيش شود اما مي شناسي آشكار مي حيوانات و در علم زيست
شناسي باشد. روش كشف اين غرايز نيز همان مبنـاي عينـي غرايـز قبلـي، يعنـي       جامعه

شـناختي،   اي ديگر همراه با مطالعات جامعـه  مشاهده آن در حيوانات است كه در مرحله
  رسد. نقطه كمال خود مياين مطالعه به 

توان  تمايل اصلي اين غرايز، ايجاد وحدت حياتي است. نوع كامل اين وحدت را مي
اسـت كـه غرايـز خودمحـوري هميشـه       در حيات اجتماعي مشاهده كرد. اين در حـالي  

تمايل دارند تا بر غرايز اجتماعي غلبه كنند، و غرايز اجتماعي براي ايجـاد ايـن وحـدت    
هاي مذكور، بايد غرايز خودمحوري را كنتـرل كننـد؛ زيـرا اگـر      ك افزونهحياتي و با كم

هـاي رفتـاري    رو كه هر يك محرك عنان عمل به دست غرايز شخصي سپرده شود از آن
 هاي رفتاري غرايز شخصي نيز متعددنـد  گيرند و محرك خود را از منابع فرديِ صرف مي

ع داشت غرايـز شخصـي بـراي حـاكم     توان توق و هويات گوناگوني دارند، بنابراين نمي
، 1875(كنـت، دارنـد.  شدن بر قواي انسان مناسب باشند، زيرا با هر ثبات عملي منافات 

   )564، ص1ج
كنت در ادامه علاوه بر مشكل عدم ثبات عمل موجود در غرايز شخصي در صورت 

كنـد.   ه مياشار تسلط آنها بر ديگر غرايز به انگيزه ديگري نيز براي سلطه غرايز اجتماعي
دهـد   اين انگيزه بيشتر براي برانگيختن احساس و وجدان دروني اسـت. او توضـيح مـي   

اي اسـت كـه    اي كه بر اساس تسلط غرايز شخصي بنا شده باشد، زندگي حقيرانه زندگي
ها نيـز قابـل كنتـرل نيسـتند. بنـابراين بهتـرين        اي دارد كه حتي همان مايه هاي بي هيجان
 "زندگي بـراي ديگـران  " كند، شعار شعار اخلاقي اثباتي انتخاب مي اي كه او براي گزينه
    )564-563، ص1، ج1875(كنت، است.

شناسي (كـه منظـور از آن    در همين موقعيت است كه كنت به اهميت بنيادين زيست
كننـدة ريشـه ايـن     شناسي را مشخص كند و زيست همان شناخت انسان است) اشاره مي

. آگوسـت  )564، ص1، ج1875(كنـت، دانـد   ي انسـان) مـي  اصل اخلاقي (غرايز اجتماع
داند و اخلاقي بودن از نظر او به معنـاي   كنت ريشه اخلاق را در غرايز انفعالي انسان مي

كنت، اصل اخلاق در انسان، غرايز اجتماعي انسان  اجتماعي بودن است. بنابراين از نظر
  است.
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ي كليه موجـودات زيسـتمند،   منظور كنت از زيست شناسي در عين عنوان عامش برا
شناخت انسان است. او همه كاركردهاي انسان و حيوان را به كاركردهـاي بـدن و مغـز    

برد و چيزي فراي مغز به عنوان روح يا نفس قائل نيست و لذا علـم ديگـري    تحويل مي
داند. بنابراين اگر بنا به شناخت انسان باشـد چيـزي جـز     دار شناخت انسان نمي را عهده

شناسي است كه عهده دار ايـن مسـؤوليت    و مغز او نبايد كاويده شود و اين زيستبدن 
  است.  

 تر انسان پوزيتيويستي، حيواني اجتماعي

از ديگر حيوانـات   "تر حيواني اجتماعي"تاكنون مشخص شد كه تعريف كنت از انسان، 
ديگر سـو   اند و از است؛ زيرا چنانكه گفته شد انسان و حيوان در اجتماعي بودن شريك

چنانكه در ادامه خواهد آمد حيوانات نيز واجد كاركرد تعقـل هسـتند و كنـت تعقـل را     
داند. او ويژگـي برجسـته انسـان را نـه اجتمـاعي بـودن بلكـه         ويژگي خاص انسان نمي

داند و از همين روست كه بـه برتـري بخـش انفعـالي بـر       تر بودن از حيوان مي اجتماعي
  ر عقل معتقد است.بخش عقلاني يا برتري قلب ب

رسد تعريف كنت تعريفي به قاعـدة تعريـف فلسـفه كلاسـيك از      در ابتدا به نظر مي
گيـري قضـاوتي    ، در حالي كه ايـن نتيجـه  »الانسان حيوان ناطق يا عاقل«انسان است كه 

شـود حيـوان،    كاملاً بخطاست؛ زيرا در آنجا كه انسان به عنوان حيوان ناطق تعريف مـي 
تعريف است. بدين معني كه ويژگي نطق كه حكايت از قوه عاقلـه   جنس و ناطق، فصل

دارد به هيچ وجه در حيوانات نيست، بنابراين انسان بالذات متفاوت از حيوان اسـت، و  
هـاي نـوع انسـان اسـت.      اين بدان جهت است كه فصل انسان حكايتگر تمامي ويژگـي 

تـوان فصـل قريـب را     ي مياند كه به جاي تعريف حد دانان تصريح كرده برخي از منطق
تنهايي آورد، و آن نيز بر اين اساس است كه فصل قريـب شـيء بـراي مجـرد تمييـز      به 

، 1378نيست، بلكه براي مشخص كردن حدود حقيقت و ماهيت شيء است (ملاصـدرا، 
). اما در تعريفي كه كنت از انسان دارد اجتماعي بودن، فصل مميز انسان نيست، 353ص



  ۱۳۹۲بهار و تابستان / ۷۴-۷۵ش / ۱۹س/  شناسي علوم انساني روش  ٢�

دن مراتبي دارد و صرفاً بالاترين درجات آن مختص بـه انسـان اسـت.    بلكه اجتماعي بو
شود هم موش حيوان است و هم سگ، با اين تفاوت كه سـگ، درجـه    مانند اينكه گفته

را دارا هسـتند. مطـابق تعريـف كنـت،      1تري از غريزه جنگي بالاتر و موش، درجه پايين
  ودن تفاوت دارند.  ذات انسان و حيوان يكي است تنها در درجه اجتماعي ب

بندي غرايز انفعالي همچنانكـه بـر گـروه     از همين روست كه از منظر كنت اين دسته
هاي مختلف تشـكيل دهنـدة آنهـا متعـين      اجتماعي يا ملتي كه در نسبت خاصي از گروه

اند، با اصلاحاتي به همه نژادهاي مهم حيوانـات و شخصـيت انـواع، قابـل اطـلاق       شده
    )27ص ،1901است. (اينگرم،

  عامل ثبات عمل در بخش انفعالي

عاملي براي ايجاد وحـدت حيـاتي    يافتن ي انسان،هاي كنت در تبيين قوا يكي از دغدغه
تواند محقق شود. از جمله  است. وحدت حياتي آرماني است كه در درجات مختلفي مي

دت تر و توأم با آسايش و امنيت و حس عشق كلي است. اين وح ـ فوايد آن زندگي آرام
توان در يك فرد، دو فرد، يك خانواده، يـك گـروه و يـا كـل انسـانيت بـه        حياتي را مي

گيرد تعيين شأن و  دست آورد. از جمله نتايجي كه آگوست كنت بعد از تقسيم غرايز مي
كند كه اگر غرايـز   جايگاه سلطة هر يك از غرايز بر ديگري است. به نحوي كه تبيين مي

را در اختيار بگيرند، آن فرد تبديل به شخصـي خودمحـور   شخصي كاركرد عمده انسان 
شود. اگر دو غريزه غرور و تفاخر در فردي برجسـتگي داشـته باشـد فـرد عمومـاً از       مي

دار تنظيم روابط غرايز  مديران يا فرماندهان است. همچنين اگر كاركردهاي عقلاني عهده
ه مشكلي كـه خودمحـوري در   افتد. عمد باشند، به ناچار انسان در ورطه خودمحوري مي

كند عدم ثبات رفتار و در نتيجه عدم تحقق وحدت حيـاتي اسـت.    رفتار انسان ايجاد مي
هـا بـا    شود كه بتوان قوانين ثابتي براي تنظيم روابط انسـان  اين عدم ثبات مانع از اين مي

يكديگر ايجاد كرد. تنظيم روابطي كه موجب انتظام بخشي به حيـات بشـري و اصـلاح    
اي براي برقراري نظم اجتماعي در  كلات آنهاست. بر همين اساس كنت عامل موازنهمش

  كند. زندگي بشري پيشنهاد مي
                                              
1. Military  
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از جمله اصول محوري كنت در موازنـه كاركردهـاي انسـاني، سـنگين كـردن كفـه       
ترازوي بخش انفعالي است؛ اين هم به جهت تعداد بيشتر آنها و هـم بـه جهـت انـرژي     

آن برخوردارند. در كشمكشي كه ممكن است ميان عناصر مختلـف  بيشتري است كه از 
مغز صورت گيرد، اگر همه آنها به حال خود رها شوند غرايـز خودمحـوري بـه انـدازه     

هاي همدلانه را خنثي كنند. از طرفـي ديگـر اگـر انسـان را      كافي قوي هستند كه گرايش
كاركردهـاي عقلانـي در   خالي از تأثيرپذيري فرض كنيم (كه اين به معني حـاكم شـدن   

انسان است)، در اين صورت، كاركردهاي عقلاني انسـان بعـد از اينكـه خودشـان را در     
اي هدر دادند، در سستي علاج ناپـذيري فروخواهنـد رفـت. از     هاي وحشيانه گري افراط

گيرد براي ايجاد وحدت فردي يا جمعي كه مبنـايي دائمـي    اينجاست كه كنت نتيجه مي
، 1875هاي ناهمجنس و هم ستيز تقارب ايجاد كنيم (كنـت،  يد ميان گرايشداشته باشد با

). اين وظيفه در مراحل اوليه كه تلاش براي ايجاد تقارب دارد به شـكل  21-17، ص1ج
كند و در شـكل پيشـرفته آن در غرايـز     شخصي در غرايز انتقاليِ غرايز شخصي بروز مي

شود. كنت در شعار معـروف   انيت، كامل مياجتماعي و نهايتاً در غريزه عشق كلّي يا انس
كند و هم به برتري و تـداوم   خود هم به خسته كننده بودن كاركردهاي عقلاني اشاره مي

  غرايز اجتماعي بخش انفعالي:  
ما هرگز از عشـق ورزيـدن   اشويم؛  ما از فكر كردن و حتي از عمل كردن خسته مي"

    )557(همان، ص "شويم. خسته نمي

  لانيكاركردهاي عق

اسـت. از جملـه    1هاي قلب بـر عقـل يـا ذهـن     منبع اصلي فعاليت عقلاني، انعكاس داده
هاي عقل هميشه اين بوده كه ميـل شـديدي بـراي تصـميم گيـري دارد و شـايد        ويژگي

                                              
است كه در دو يا چند عبارت كه معنـاي   كند و شاهد آن نيز اين  . آگوست كنت عقل و ذهن را به يك معنا استفاده مي1

گويد: منبع اصلي فعاليت عقلاني انعكاس قلب بـر   كند. براي نمونه مي به جاي هم استفاده مي واحد دارند از هر دو واژه
گويد: در حاليكه ميـل شـديدي بـراي     و در جايي ديگر در بيان مطلبي مشابه مي) 576، ص1، ج1875(كنت، ذهن است

بر اساس ادله صرف داخلـي بنـا     گيري در ذهن هست اما واقعيت خارجي كه آن را توجيه كند وجود ندارد، اين تصميم
   )575، ص1، ج1875(كنت، قلب بر عقل است.هاي  دادهشود. دليل اين ابتنا انعكاس  مي
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همين طبيعت ذاتي است كه باعث شده متافيزيك بخواهد براي هر علم و تفكري تعيين 
  تكليف كند.

كنـد، عقـل تمايـل دارد تـا از      اشـاره مـي   نقد عقل محـض ايمانوئل كانت در كتاب  
يـابيم   مرزهاي عالم تجربه عبور كند اما به جهت وجود قضاياي جـدلي الطـرفين درمـي   

طبيعت عقل اينگونه است كه بخواهد از مرزهاي عالم تجربه عبـور كنـد امـا شايسـتگي     
اند  كند عقيم در ميچنين عبوري را ندارد؛ چون احكامي كه او دربارة عالم غيرتجربي صا

اند. بنابراين متـافيزيكي كـه او    و هر دو سوي نفي و اثبات قضيه بواسطه عقل قابل اثبات
زد متــافيزيكي متكــي بــر كاركردهــاي عقــل در عــالم تجربــه اســت. ر. ك بــه  ســا مــي

  )  A 797 B 825، ص1964(كانت،
در همان حيطه آگوست كنت نيز از اين نظريه استفاده كرده و كاركرد اصلي عقل را  

داند. به تعبير او در حاليكه ذهن ميل شديدي بـراي تصـميم گيـري دارد، امـا      تجربه مي
واقعيت خارجي كـه آن را توجيـه كنـد وجـود نـدارد. بنـابراين چـون ذهـن از خـارج          

شود. از نظـر كنـت بـا ايـن      نصيب است استدلالش صرفاً بر اساس ادله داخلي بنا مي بي
ي استدلالي گذاشته شد عقل نه تنها خدمتكار قلـب، بلكـه بـه    شرطي كه براي كاركردها

رو كنـت بـه    . از ايـن )576-757، ص1، ج1875(كنت،  شود عبارت بهتري بنده قلب مي
گيـرد. بـه نظـر او اگـر عقـل       كلي نقش فرماندهي را از كاركردهاي ذهني و عقلاني مـي 

ز غرايز شخصي پيـروي  خودش را برتر تصور كند به جاي فرمانبري از غرايز اجتماعي ا
و در پي آن، مشكلات عدم ثبات در عمل و فرومـايگي زنـدگي    )13(همان، ص كند مي

  شود.    انساني پيدا مي
تواند عقل را به كلّي از موقعيـت برتـر خـود كنـار بگـذارد. او       با اين همه كنت نمي

ئـه  در حاليكه قلـب مشـكلات مـا را ارا   درباره نقش عقل در حلّ مشكلات معتقد است 
    )14. (همان، صكند كند، عقل است كه آنها را حل مي مي

با اين وصف، قواي ذهني و عقلي، ابزارهاي لازم براي برآورده شـدن برخـي اميـال    
رغـم   شـود. بـه   كنند. از همين جاست كه مسير كنت از گال جدا مـي  انفعالي را فراهم مي
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هـت عـدم امكـان    ، بـه ج 1برخورداري گال از روش علمي مناسب بـراي كشـف غرايـز   
گذارد. اگرچه كنـت   گيري كاركردهاي عقلاني در حيوانات، كنت روش او را كنار مي پي

دانست و معتقد بود جامعه شناسـي   روش گال را در مشاهده حيوانات روش درستي مي
تـوان در   بايد بر اساس علوم مادون واكنش نشان دهد، اما بر آن بود كه بيولوژي را نمـي 

املي دانست و براي شناخت كـاملي از انسـان و كاركردهـاي عقلـي او     اين مسير، علم ك
جهـت   نظريه اثباتي از تكامل جمعي نژاد انسان بايد لحاظ شود. از ديدگاه كنت، گال بي

داد. ايـن در حاليسـت كـه     هاي عقلاني را براي القاء احتياج اجتماعي افزايش مـي  قدرت
و قـواي عقلانـي را كـاملاً بيگانـه بـا بخـش       وي آن را در غرايز انفعالي انسان گنجاند. ا

  انگاشت. انفعالي انسان مي
افعال بخش انفعالي هميشه به عنوان افعالي كور و محدود در احساس كـردن و ميـل    

هدف آنها ، دهند تحت تأثير قرار مياند، اما آنها كاركردهاي ذهني را  داشتن لحاظ شده
هيجان و انگيـزش از غرايـز انفعـالي     كنند. مي كاره آنها را تحريك بساخته، را متعين 

  )29، ص1901كنند. (اينگرم،  هستند، اما غرايز عقلاني دامنه آنها را تعيين مي

                                              
هاي انساني را بدون سر در گمي كشف كرد، بايد به جايي رجوع كرد كه اين  . گال معتقد بود براي اينكه بتوان گرايش1

هـاي   ها با گـرايش  آميخته نشده باشند. بهترين جايي كه اين گرايشا ه با ديگر گرايشها در اجتماعات انساني  گرايش
گانـه تكـاملي بـراي     اجتماعي آميخته نشده باشند در دنياي حيوانات است. به همين جهت از آنجا كه او به مراتب سه

براي شناخت انسان انسان قائل بود و مرتبه حيوانيت، نزديكترين مرتبه به انسانيت بود، مطالعه حيوان را مدلي مناسب 
  كرد.  لحاظ مي

هاي اجتماعي نيز در حيوان وجود دارند؟ اگـر وجـود    پارادوكسي در روش كاري گال و كنت وجود دارد كه آيا گرايش
شـود در   هاي اصيل انساني به حيوانات رجـوع مـي   چگونه براي كشف گرايش مثبت است،دارند كه نظر كنت و گال 
هاي اجتماعي و يا چنانكه پيشتر گفته شـد بـا    هاي حيوان با گرايش خته نشدن گرايشآمي ،حاليكه كه دليل اين رجوع

  هاي عقلاني است؟ گرايش
توان از جانب گال و كنت داد اين است كه اگرچه كاركرد عقلاني و غريزه اجتمـاعي   پاسخي كه براي اين پارادوكس مي

حيوانـات در سـطح انسـان نيسـت. بـا ايـن وصـف،         در حيوانات نيز وجود دارد، اما قطعاً وجود ايـن گرايشـات در  
تري بايد نسبت به انسان داشته باشـند؛ چـون هرچـه كاركردهـا بـا رفتارهـاي اجتمـاعي و تعقلـي          كاركردهاي اصيل

 تر خواهد بود. تر شوند، كشف منشأ آنها سخت پيچيده
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  حيثيت تركيبي حافظه

شود، حكـم،   از جمله كاركردهاي پايه يا ابتدايي كه عموماً به ذهن و عقل نسبت داده مي
انفعـالي نيسـت و كـاركردي     حافظه و اراده است. از منظر كنت، حكـم برعهـده بخـش   
داند. در توضيح اينكـه حافظـه    عقلاني است. او حافظه را نيز متعلق به قواي انفعالي نمي

  گويد: نه متعلق به بخش انفعالي است و نه كاركرد ابتدايي دارد مي
تـوانيم   به رغم اينكه ما تمايل داريم امور گذشته را بـه يـاد آوريـم امـا اغلـب نمـي       

را به ياد آوريم، از ديگر سو هر گاه بخواهيم هيجانات برآمده از بخش خاطرات گذشته 
اند، به يـاد آوريـم، بـراي يـادآوري آن بايـد       انفعالي خود را كه در زمان گذشته رخ داده

فرايندي عقلاني طي شود. شرط لازم فراينـد يـادآوري ايـن اسـت كـه هيجـاني كـه در        
از خود باقي گذاشته باشد تا عقل از طريـق  گذشته رخ داده ردپايي از خود تا زمان حال 

  )  29، ص1901آن بتواند به عقب برگردد و آن هيجان را بازتوليد كند. (اينگرم، 
تـوان يـك كـاركرد انفعـالي يـا عقلانـي        با اين وصف، از نظر كنت حافظه را نمـي  

محسوب كرد. حافظه، تركيبـي از چنـد عمـل مشـترك عقلانـي و انفعـالي اسـت؛ تنهـا         
دهند اراده است كه آن هـم متعلـق    ها به عقل نسبت مي دان دي كه برخي متافيزيككاركر

اراده حقيقـي   به بخش انفعالي مغز است. از ديدگاه كنت اراده، آخرين حالت ميل است؛
 1كند هرگز از عقل صادر نشده و محصول غرايـز انفعـالي اسـت.    كه فعل ما را متعين مي

تـوان   اند، اما آنها را نمـي  هاي عقلاني ه داراي ويژگيبنابراين حكم، حافظه و خيال اگرچ
به عنوان كاركردهاي بنيادي در نظر گرفت؛ آنها واقعـاً نتـايج تركيبـي چنـدين عمليـات      

در مقام قضاوت، عقل در آنِ واحـد، هـم متعـدي اسـت و هـم لازم؛ هميشـه        اند. اصلي
  تركيبي از مشاهده و استدلال است.

  تقسيم دوگانه عقل

هاي تحويـل ناپـذير عقـل كـه صـرفاً منتسـب بـه كاركردهـاي          اه كنت عملياتاز ديدگ
بـه ترتيـب بـا    اند، در اولين تقسيم، داراي دو نوع كاركرد هستند. ايـن دو كـاركرد    ذهني

                                              
   . راجع به اراده بيشتر بحث خواهيم كرد.1



  ۵۷  شناختي آگوست كنت در پارادايم اثباتي تبيين و تحليل مباني انسان

 

2و قوه بيان 1قواي ادراكي
اند. اينكه اينها متمايزند و يك كاركرد نيستند بـه جهـت      مرتبط 

اسـت. قـدرت     3يان در حالت عادي، تابع قواي ادراكيانفعالات برجسته آنهاست. قوه ب
ها پيش از آنكه واقعاً فهميده شـوند   فرمول. بيان در دوران كودكي زودترين رشد را دارد

ايـن دو نـوع    ،هاي متفـاوت  شوند. انواع متفاوت انساني و حيواني به نسبت يادگرفته مي
  )32(همان، ص را دارند. كاركرد

   4ادراك

شمارد. ذيـل   را برمي  6و تفكر  5انديشه :قواي ادراكي، دو دسته كاركرد كنت ذيل عنوان
، و ذيـل عنـوان   8) انديشـه انتزاعـي  12، و ( 7) انديشه انضمامي11عنوان قواي انديشه، (

  دهد. را قرار مي 10) تفكر استنتاجي14و (  9) تفكر استقرايي13قواي تفكر، (
هاي منعكس شده از سـوي   داده =( 11ياي كه اعيان خارج قواي انديشه ،به باور كنت

اسـت، يعنـي    12دو لايه هستند. قسمتي از آن تركيبـي  ،كنند را مشاهده مي )بخش انفعالي
رود و بنابراين براي هنـر سـودمند    تركيبي انضمامي كه در مشاهده موجودات  به كار مي

13است. قسمت ديگر آن كه تحليلي
و كنـد   است، وقـايع را بـه نحـو انتزاعـي درك مـي      

  بنابراين در علم فعال است.  

                                              
1. conception  

2. expression  

3. conception  

4. conception  

5. contemplation  

6. meditation  

7. concrete  

8. abstract  

9. inductive  

10. deductive  

11. objective material  

12. Synthetical  

13. Analythical  
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پـذير هسـتند. چنانكـه بخـش      كننـد نيـز تقسـيم    كه قوانين را كشف مي 1قواي تفكر
سـازد. در كنـار آن    كند و كلـي مـي   بندي مي ها را مقايسه و صورت استقرائي تفكر، گروه

رود را  هاي معرفتي كه براي استدلال بكـار مـي   بخش استنتاجي تفكر سلسله مراتب داده
كند. بنابراين انديشـه،   مند مي بندي و در نهايت نظام كند، سپس صورت سازي مي اسبمتن

كند؛ تفكـر اصـول را تبيـين كـرده، سـپس       را مشاهده مي 3و سپس رويدادها  2وجودات
    )34، ص 1901(اينگرم،  كند. نتايجي را استنتاج مي

   4بيان
تواننـد از آن بـه    هـا مـي   انسـان  دهند. كاركردهاي ارتباطيِ (گويا) زبان، تن به تقسيم نمي

تـرين   در پايين عنوان آزموني براي كمال تفكرات و ابزارهاي پيشرفت آنها استفاده كنند.
آيـد.   از خود فعل بدسـت مـي  » بيان«انواع حيوان جايي كه زندگي صرفاً شخصي است، 

هر گاه به جاي آواهاي زباني از فعل بـراي بيـان تفكـرات و نظـرات يـا حتـي اهـداف        
گيـرد دلالـت    هـايي كـه از آنهـا نشـأت مـي      ستفاده شود، آن فعل نيز عمدتاً بر انگيزشا

شـود. وقتـي روابـط،     هاي طبيعـي آغـاز مـي    زبان به عنوان نهاد با تقليد از نشانه كند. مي
شود.  هاي طبيعي، زبان پيدا مي شوند از اين نشانه پيچيده و مكرر و كمابيش ساختگي مي

زبان به تدريج  آيند. جزيه صداها يا اشارات خودانگيخته بدست ميعناصر اوليه زبان از ت
شود تا جايي كـه بايگـاني پيوسـتة حـس جمعـي جامعـه        مند مي كند و نظام پيشرفت مي

ارزشمندترين بخش ارثيه هر فرد انساني و پايه  "زبان مادري"شود. انتقال خانوادگيِ  مي
 ـ    اوليه همه دستورالعمل ن كـاركرد، اختـراع و يـادگيري    هاسـت. مسـئوليت ضـروري اي

كاركرد خود را بـه درسـتي انجـام      5»بيان«براي اينكه قوه  )35هاست  (همان، ص نشانه
  دهد به تعامل با كاركردهاي عقلاني و بلكه تبعيت از آن احتياج دارد.

                                              
1. mediation  

2. beings  

3. events  

4. expression  

5. expression  



  ۵۹  شناختي آگوست كنت در پارادايم اثباتي تبيين و تحليل مباني انسان

 

به طور كلي زبان بايد از چهار قدرت عقلي تبعيـت كنـد. تبعيـت آن از دو كـاركرد      
، به ترتيب براي نامگذاري جواهر و  3، و انديشه انتزاعي 2نديشه انضمامييعني ا 1انديشه

   6و تفكر اسـتنتاجي   5يعني تفكر استقرايي  4و اعراض است و تبعيت آن از دو قوه تفكر
  )  36بندي است. (همان، ص براي مقايسه و فرايند دسته

  تحليلي از انگيزه كنت براي اهميت به بخش انفعالي

اي كه كنت به عقل و كاركردهاي عقلاني دارد و خـود را، هـم در دشـمني     نگاه بدبينانه
بنـدي كاركردهـاي مغـز نشـان داده، جـداي از       معروف او با متافيزيـك و هـم در رتبـه   

اي بوده است كـه   هاي تاريخي و اجتماعي يا سياسي به جهت مشكل سوبژكتيويته تحليل
شاگردان آنها) موجـب آن بودنـد.    برخي از فلاسفه (از دكارت و كانت و هگل گرفته تا

كند ريشه سوبژكتيويته را از ريشه كه  با اين حال كنت براي فرار از اين مشكل تلاش مي
اند قطع كند و در عوض فلسـفة خـود را بـر غرايـز      به نظر او همان كاركردهاي عقلاني

پذيرند  يني ميانفعالي بنا كند؛ غرايزي كه در ارتباط با عالم خارج هستند و از آن تأثير ع
باشـند.   و بنابراين راه مناسبي براي فرار از مشكلات عقلاني بودن و تفكر سوبژكتيو مـي 

رسد كنت در اينجا دچار خلط ميان ذهن و عقل شده اسـت؛ خلطـي    در واقع به نظر مي
    گرايي، قواي عقلاني را بنده غرايز انفعالي بداند. كه باعث شده براي فرار از ذهني

  در پارادايم اثباتي عقل ابزاري

شناسي آگوست كنت، عقل از هيچ جايگاه شناختي برخـوردار نيسـت؛    در دستگاه انسان
تواند از مرزهاي عالم تجربه عبور كند، بلكه در همين عالم تجربي نيـز   يعني نه تنها نمي

                                              
1. contemplation  

2. concrete  

3. abstract  

4. meditation  

5. inductive  

6. deductive  
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گونه شناختي از عالم را به دسـت دهـد و از    تواند هيچ هاي غرايز انفعالي نمي بدون داده
توان از آن به عنوان يك منبع شناخت استفاده كرد. عقـل تنهـا خدمتگـذار و     اين رو نمي

  ابزاري در اختيار غرايز انفعالي است؛ ابزاري كه واسطه غرايـز انفعـالي و كيفيـات فعـال    
است تا انفعالات انساني را به سوي فعل هدايت كنند و با اين حال، هـيچ نقـش تعيـين    

گونـه برتـري نسـبت بـه غرايـز       دم تحقق فعل ندارد. عقـل هـيچ  اي در تحقق يا ع كننده
اش بـراي قـواي انسـاني، غرايـز      گانـه  بنـدي سـه   انفعالي ندارد. از ديدگاه كنت در عنوان

انفعالي در انسان اصل بوده، كاركردهاي عقلاني ابزار اين اصل براي رسيدن بـه كيفيـات   
  اند) هستند. عملي (كه نتيجه

هاي نسبتاً اساسي كنت از ايمانوئل كانت، روندي كه عقـل در   يبا توجه به تأثيرپذير
كند تا محصور در عالم تجربه شود، تجسم علمـي خـود را    نظام استعلايي كانت طي مي

افتـد و در حـد ابـزاري در     كند. جايي كه عقل از پادشاهي فرو مي در نظام اثباتي پيدا مي
)، 28، ص1909ن گفتن از اخـلاق (كانـت،   كند. كانت سخ اختيار غرايز انفعالي تنزلّ مي

) را در كتاب 220) و خدا (همان، ص218)، جاودانگي (همان، ص65آزادي (همان، ص
پي گرفت، و دست عقل نظري را از قضـاوت راجـع بـه ايـن امـور        1»نقد عقل عملي«

كوتاه كرد و عقل نظري را محدود به عالم تجربه كرد. پيامد عملـي تعطيـلِ حكـم عقـل     
در امور مذكور، خود را در علوم (به شكلي كه آگوست كنت در علـوم اجتمـاعي   نظري 

گر از اين واقعيت است كه اگـر ويژگـي    دهد. اين رخداد، حكايت تصوير كرد) نشان مي
شناختي عقل به عنوان يكي از منابع شناخت در حيطه دانش نظري ناديده گرفتـه شـود،   

ت بخش وارد علوم انسـاني كـرد. ديگـر در    توان عقلانيت را به عنوان عنصري هوي نمي
علوم نه خدا جايگاهي دارد، نه آزادي و نه جاودانگي و نه اخلاق. گرچـه كنـت تـلاش    
كرده تا اخلاق را در نظام اثباتي خود حفظ كند اما نوع نگـاه او بـه اخـلاق نـه نگـاهي      

مسـاوي  تـر بـودن را    اخلاقي بلكه نگاهي اجتماعي به اخلاق اسـت؛ زيـرا او اجتمـاعي   
  )19، ص1901تر بودن دانسته است. (اينگرم، اخلاقي

هـاي   بدين ترتيب در پارادايم اثباتي نه عقل ابهت حقيقي خود را دارد و نـه معرفـت  
                                              
1. Critique of practical reason  
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توان معارفي عقلاني دانست؛ زيرا اگر مقصود اشاره بـه   برون آمده از مكتب اثباتي را مي
توان عنصر هويت بخش در ايـن   ماهيت و منشأ اين معارف باشد، هويت عقلاني را نمي

  گويد:  براي اشاره به موقعيت فروتر عقل ميدر عبارتي كنت معارف دانست. 
  )12، ص1، ج1875(كنت،  عقل براي خدمت است نه براي پادشاهي.     

  جبرگرايي در پارادايم اثباتي 

دأ اراده و توان به دو دسته مب در تحليلي مستقل از ادبيات رايج كنت، قواي انساني را مي
انـد. قـواي    انـد امـوري انفعـالي    غير مبدأ، تقسيم كرد. به نظر كنت، قوايي كه مبـدأ اراده 

اراده به هيچ حالـت   معتقد است توانند منشأ اراده باشند. كنت غيرانفعالي مانند عقل نمي
، 1901(اينگـرم،  بلكه صرفاً آخـرين حالـت ميـل اسـت.      ،كند فعالي در انسان اشاره نمي

  ديدگاهي كه حكايت از مبنايي جبرگرايانه در انسان شناسي او دارد.  )32ص
دهند  ها به عقل نسبت مي دان چنانكه گفته شد تنها كاركرد مهمي كه برخي متافيزيك

گفتـه، از   اراده است كه به نظر كنت متعلق به بخش انفعالي مغز است. بنابر مباحث پيش
انگيزش برتر را بـه   ،عقل كه درصورتيالبته  ديدگاه كنت، اراده، آخرين حالت ميل است،

 ممكـن اسـت  همچنانكـه   عنوان چيزي كه مجاز است به فعل گذر كند درك كند. يعني
نيـز   نامك ـاهاي متعددي بتوانند انسان را به سمت انجـام فعلـي بكشـانند، ايـن      انگيزش

ورت كه تنها يك انگيزه براي انجام كـاري وجـود داشـته باشـد و در آن ص ـ     دارد وجود
ها همگي امـوري هسـتند كـه بـه      شود. اين انگيزه همان انگيزه نيز موجب انجام فعل مي

هـاي   اند، حال چه تك انگيزه باشد يـا انگيـزه   واسطه جنبه انفعالي ما از خارج پديد آمده
هاي مختلف يا تنهـا انگيـزش موجـود بـه ايـن       متعدد. هنگامي كه عقل از ميان انگيزش

ميـل   ةدر واقع اين آخرين مرتب ،تواند موجب بروز فعل شود ميرسد كه اين انگيزش  مي
ك كرده است. كار عقل در اين مرحله اين است كه تنهـا آن مرحلـه   ادرابه انجام فعل را 

 »اراده«اين مرتبه نهايي، همان چيزي است كـه   .كند نه اينكه آن را توليد كند را درك مي
 ـ  بلكه در ،اي كه آزاد نيست نام دارد. اراده ابراين در گروي انگيزش ايجادگر آن اسـت. بن
و  بلكه شـرايط محيطـي   ،نيستيمكننده  نقش تعيين برخوردار از يك فاعلِ امرحله فعل، م

تـرين تـأثير را دارد،    بر ما تأثيرگذارند و از ميان آنها آن امري كه قوي ديگر امور خارجي
ي كه قادر بـر متعـين سـاختن    اراده حقيق دارد. كننده نقش تعييندر صدور فعل از انسان 

  شود و هميشه محصول غرايز انفعالي است. فعل است هرگز از عقل صادر نمي
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گرايـان رويكـردي    اين ديدگاه جبرگرايانـه كنـت، نـه تنهـا موجـب شـده تـا اثبـات        
بلكه رويكرد جبرگرايانة نواثبـاتگرايي را نيـز بـه     ،جبرگرايانه در علوم انساني اتخاذ كنند

  .  كرده است دهي روشني جهت

   1هاي عملي كيفيت

د. سپس قواي اخلاقـي  كن ميكنت ابتدا، قواي انسان را به قواي اخلاقي و عقلاني تقسيم 
بخـش اول  ابتدا بـه  بندي قوا  نمايد. او در دسته ي و عملي تقسيم ميرا به دو دسته انفعال

آنگاه  نموده،را مطرح  سپس بخش عقلانيپردازد،  ) ميقواي انفعالي(= از قواي اخلاقي 
بنـدي قـرار    ) را در انتهاي مراتـب دسـته  هاي عملي (=كيفيتبخش دوم از قواي اخلاقي 

اينكه چرا قواي عقلاني را در وسـط قـواي اخلاقـي، يعنـي      در مورددهد. توضيح او  مي
پـذيرد   انسان ابتدا انفعالي را مي :ست كها هاي عملي قرار داده اين قواي انفعالي و كيفيت

كند و در آخرين مرحله به عمل يـا فعـل    نفعال از مسير قواي عقلاني عبور ميبعد اين ا
هاي عملي بعد از كاركردهاي عقلاني و در  شود، بر اساس همين تبيين، كيفيت تبديل مي

  عبارتند از: اين استعدادهاي عمليگيرد.  انتهاي تقسيم بندي قرار مي
  ؛دار شدن عمليات براي عهده 2) جرأت16( 
  ؛اداره كردن عملياتبراي  3(يا احتياط) زمح) 17( 
  براي ادامه عمليات.   4) ثبات (يا پشتكار)18( 

از منظر كنت اگر كسي بخواهد موفقيتي در عمل به دست آورد اين سه كيفيت بايـد  
همانند طبيعـت انفعـالي   (اينها به خودي خود  به شكل متناسبي با يكديگر تركيب شوند.

در اصل عملكرد خود وابسـته بـه بخـش انفعـالي يـا عقلانـي       ، يعني اند مستقل )و عقل
اگر آنها به خودشان واگـذار شـوند    .نيستند، اما استعمال آنها، مانند هيجانات، كور است

هـاي   توانند طرح هاي بد را عملي كنند، به همان اندازه مي به همان اندازه كه قادرند طرح

                                              
1. practical qualities  

2. courage  

3. prudence  

4. perseverance  
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تواننـد از   اي كـه مـي   يب به همان اندازهتخوب را به منصه ظهور برسانند. و به همين تر
هاي اجتمـاعي اطاعـت كننـد، بـه همـان انـدازه        هايي داراي شأن بالاتر مثل انگيزه انگيزه

تـر مثـل تمـايلات خودمحـوري را بـرآورده كننـد.        استعداد دارند تمايلات مراتب پايين
ندارد. حتـي   گيري مثبت يا منفي در نحوه عملكرد اين كيفيات وجود بنابراين هيچ جهت

هاي ناممكن باشـند. بـر ايـن     ممكن است آنها در پي عملي كردن اهداف واهي و پروژه
اساس اين نكته در تشخيص ماهيت اين دسته از كيفيـات مهـم اسـت كـه ويژگـي ايـن       

كارايي عملي است و كارايي عملي از احساس درسـت و فكـر صـحيح بسـيار      ،كيفيات
ات صرفاً در پي عمل هستند و هيچگونـه تشخيصـي   فاصله دارد. بر اين اساس اين كيفي

 ،هدفي كه در پـي تحقـق آن هسـتند    يا ممكن و ناممكن بودن راجع به درست و غلطي
    )37-36(همان، ص ندارند.

   اثباتي علوم انساني پارادايمر تاثيرات آن بنگاه به انسان و 

  تعين روشي.1

بخـش انفعـالي او   نيز رهاي انسان را رفتا رفتار انسان است. موضوع علوم انساني اثباتي،
انـد. از   همان علل طبيعـي  ،اين امور .كنند تعيين مي) يعني اموري خارج از انسان هستند(

، موضوع علوم انساني است طبيعت و علل آن ،آنجا كه موضوع شناخت در علوم طبيعي
اي كـه   طبيعي عللاست: آن  آن قيد اين؛ ، اما با يك قيدخواهد بوداثباتي نيز علل طبيعي 

  گذارند. بر رفتار انسان تأثير مي
شـان تفـاوتي    بر اين اساس چون موضوع علوم انساني و طبيعي در ماهيـت طبيعـي   

روش تعامل با آنها نيز نبايد تفاوت كند؛ اگر تفاوتي هست تفـاوت در موضـوع    ،ندارند
ف پارادايم بنابراين با توجه به تعريهمسنخ است نه تفاوت در ماهيت وجودي موضوع. 

نهايتاً به شناخت علل طبيعـي ولـو بـه نحـو      علوم انساني اثباتي موضوعاثباتي از انسان، 
  ميان روش در علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي نبايد باشد.و  گردد محدودتر برمي
بـا انتخـاب    .شـود  كند بايد مشخص  ابتدا منشأ فعلي كه از انسان بروز مي از اين رو،
شـود.   براي پاسخ به اين سؤال، موضوع تحقيق نيز مشـخص مـي   يا ممكنموارد موجود 

انسان، مستقل از خـارج يـا   معتقد باشيم و  را ارادة آزاد او بدانيم اگر منشأ فعل در انسان
جستجو در « :شود موضوع علوم انساني مي ،دهد با درجاتي از استقلال، فعل را انجام مي
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هـاي اصـلي در علـوم     و در نتيجـه روش يـا روش   »درون انسان براي يافتن منشـأ اراده 
 ـپرداز هايي كه به تحقيق در درون انسان مـي  روش« :شود انساني مي كـه عمومـاً ايـن     »دن

هرمنــوتيكي بــا خصوصــيت كيفــي  ،هــا را در علــوم انســاني بــا ويژگــي تفهمــي روش
  شناسند.   مي

 ـ  اراده كـاملاً  ، نه ارادة آزاد، بلكه انسان را اما اگر منشأ فعل ، انيمدمنفعـل از خـارج ب
و خواهد بـود  ها  انفعال اينجستجو در عالم خارج براي يافتن منشأ  در پيعلوم انساني 

. اشـت دخواهيم سروكار  كنند با طبيعت و امور فيزيكي كه در انسان ايجاد انفعال مي لذا
كه در طبيعـت بـه جسـتجو     خواهد بودروشي همان در اين صورت روش علوم انساني 

يـن اسـت   اما فرق آن با علوم طبيعي در ا ،ازد و در پي كشف قوانين طبيعت استپرد مي
 كـه بـر افعـال انسـان     بيعتآن دسته از رفتارهاي طبه  است كه در اينجا موضوع محدود
  ند.باش هاي كمي مي روش همانها  مؤثرند. اين دسته از روش

 ي كسـب معرفـت ديگـر)   ها بالاتر از همه روش( گرايي، علم، اثباتاز منظر پارادايم 
       1»اطلاعـات خـام  « تـوان  جستجوي تجربي است و مبتني بر چيزي است كـه  آن را مـي  

به  .؛ اطلاعاتي كه نتيجه قضاوت، تفسير يا هر عمليات سوبژكتيو ذهني ديگر نباشندناميد
كـه بـه    عالمان علـوم طبيعـي  ان روش س بايد بهدانشمندان علوم اجتماعي نيز بيان ديگر، 

شان را تعريف و مطـرح   هاي مورد توجه ، پديدهپردازند مي، اندازه، حركت، و غيره شكل
گرايـي از طرفـي ريشـه در اصـل      . اين ايدة اساسـي اثبـات  )36، ص1990(هيوس،بكنند
چيـزي اسـت كـه در دسـترس      واقعيـت، «گويد:  شناسانه اين پارادايم دارد، كه مي هستي

ريشه در تعريف انسـان دارد كـه انسـان     و از طرفي ديگر )20(همان، ص »حواس باشد
هـا را   شود. بنابراين منشأ اين انفعال صرفاً از راه انفعالاتش به سوي انجام فعل كشيده مي

  بايد در عالم خارجي يافت كه در دسترس حواس است.
شناسـي پـارادايم    بنابراين نوع نگاه به انسان و تعريـف آن، دو گونـه تـأثير در روش   

: اول، تأثير در نظريه وحدت روش در علـوم انسـاني و طبيعـي. و دوم،    گذارد اثباتي مي
  باشد. تأثير در نوع روش مورد استفاده كه از سنخ روش كمي مي

                                              
1. Brute data  
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  بندي علوم رتبهنقش قواي انسان در .2

. 1ارگن آرگيومنـت  يا » برهان كاركردي« برهاني از زمان ارسطو شناخته شده است با نام
و  آنهـا بنـدي   شـود و بـر اسـاس درجـه     اي انسان شـمارش مـي  قو نوع استدلال،اين  در

بـا  عمومـاً در اخـلاق   نيز  »گراها كمال«شود.  انتخاب مي ، علم برترترين قوه شناخت مهم
اسـت را  وابسـته  ترين ويژگي كه انسـانيت انسـان بـدان     مهمابتدا  برهان،استفاده از اين 

انسانيت انسان به كمـال نهـايي    كنند براي اينكه مشخص كرده، بر اساس آن استدلال مي
خود برسد بايد در راستاي تعالي آن ويژگي تلاش كرد. از اين رو علمي كـه مـرتبط بـا    
تعالي آن ويژگي و قوه است برترين علم در ميان علوم محسوب شده و باقي علـوم بـر   

  شوند.   اساس آن درجه بندي مي
  گرايي چنين است: خلاصه استدلال ارسطو در مورد كمال

 هاي متعدد است. انسان داراي ويژگي .1
ها مختص بـه انسـان و برخـي مشـترك ميـان انسـان،        بخشي از اين ويژگي .2

 حيوان و گياه است.
 هاي خاص (يا متوقع از) اوست. كمال انسان در بالفعل كردن ويژگي .3
 ويژگي خاص انسان، فعاليت مطابق عقل است. .4
  )31-30ص.  1385(ارسطو, كمال انسان در فعاليت مطابق عقل است.  .5

خواجه نصيرالدين طوسي، اسپينوزا، نيچه، آگوسـت كنـت و مـاركس نيـز اينگونـه       
گرايي اين است كه با تغيير در بند چهارم اسـتدلال،   اند. نكته مهم در كمال استدلال كرده

  گيرد.  مكتبي متفاوت از مكاتب ديگر شكل مي
به خـوبي قابـل اسـتخراج     نظام سياست اثباتيگرا بودن آگوست كنت از كتاب  كمال

در ايـن اسـت    -البته به غير از ماركس –گرايان  ترين تفاوت او با ديگر كمال است. مهم
شـمرند و   گراها عمومـاً ويژگـي برجسـته در انسـان را مخصـوص انسـان مـي        كه كمال

دانند، امـا كنـت حيوانـات را نيـز داراي      حيوانات يا ديگر موجودات را با او شريك نمي
با اين تفاوت كه آنها درجات پـايين اجتمـاعي بـودن را     ،داند ماعي بودن ميويژگي اجت

                                              
1. ergon argument  
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اين نحوه از استدلال بـراي تبيـين برتـري     نظام سياست اثباتيدارند. براي مثال در كتاب 
، 1، ج1875(كنـت،   جامعه شناسي به عنوان علم برتر بـه خـوبي قابـل اسـتنباط اسـت.     

  )565ص
ويژگي انسان، اجتماعي بودن آن است و برترين به نظر كنت برترين  گذشتچنانكه 

است و براي ايجاد ثبات عمـل در زنـدگي،     2خيرخواهييا  1غريزه انسان غريزه همدلي
هاي انساني بايد تحت رهبري يك گرايش برتـر قـرار گيرنـد. بـه جهـت       تمامي گرايش

غريـزه بـر   ترين گزينه براي سـلطه يـك    برتري غريزه همدلي بر ديگر غرايز انسان، لايق
از همين روسـت كـه كنـت     (همان) ديگر غرايز، غريزه همدلي از غرايز اجتماعي است.

علمـي كـه شـناخت كاركردهـاي و      ؛دانـد  برترين علـم را علـم فيزيـك اجتمـاعي مـي     
  دار است. اين علم همان جامعه شناسي است. هاي مرتبط با اين غريزه را عهده ويژگي

  بت اجتماعينقش غرايز انسان در قوانين ثا .3

شمارد كه اين غرايز  همانطور كه گذشت آگوست كنت غرايزي اجتماعي براي انسان مي
ترين درجـات آن مثـل رابطـه دو نفـر تـا روابـط        ها از پايين منشأ روابط اجتماعي انسان

اجتماعي مياني مثل خانواده و كشور تا كل نوع انسان هسـتند. او وجـود ايـن غرايـز را     
دانـد، و بـر    ها و در واقع منشأ اجتماع مـي  ماعي در حيوانات و انسانمنشأ رفتارهاي اجت

انـد و   آن است كه قوانين حاكم بر اين غرايز، قوانين ثابتي هستند كه بر اجتماع نيز حاكم
از همين روست كه پذيرش اصلاحات گسترده از سـوي جامعـه را شـاهدي بـر وجـود      

) از آنجا كه انسان واجد غرايـز  23ان، ص(هم داند. هاي اجتماعي مي قوانين دائمي پديده
اجتماعي است و اجتماعات بشري نيز ناشي از اين غرايز است، لذا قوانيني كه بـر همـه   

نشأت گرفته از اين غرايزند. بر اين اساس جوامع، هم واجد قـوانيني   جوامع اطلاق شود
نين اصـلاحات  عام و ثابت خواهند بود و هم اينكه از اعمال و يا عـدم اعمـال ايـن قـوا    

بنابراين از ديدگاه كنت انسان منشـأ  دهد.  گسترده يا انحرافات گسترده در جوامع رخ مي
  باشد.   اين قوانينِ ثابت حاكم بر اجتماع مي

                                              
1. ytapmys  

2. benevolence  
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